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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 ()زندگانى امام حسن عسكرى 

 آية الله حاج سيد محمد تقى مدرسى: نويسنده

 محمد صادق شريعت: مترجم
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 پيش گفتار

 .الحمد للَّه رب العالمین، و صلى اللَّه على محمّد و آله المیامین

 ...درود بر هدایتگران و مجاهدان

رسىد، مىا رابىه عمى       فرامىى   وقتى سالگرد شهادت و یا ولادت یکى از ائمه هدى

پیغمبىر واانىدان    زندگى ما و حیاتى که وحى نویىد آن را داده و در سىیره   شکافى که میان

بزرگتر در این نهفته که بسیارى از ما  مصیبت. سازد بزرگوارش تجلى یافته است، متوجه مى

آگاهى چندانى نداریم،با این وصف آیا پیىروى از آنىان و پیشىه کىردن       از زندگى ائمه

 !ما امکان پذیر است؟ ندگى براىسیره وشیوه آنان در ز

اسىت، یىازدهمین    روز هشتم ربیع الاوّل مصادف با یاد بود شهادت امام حسن عسىکرى 

بغىداد نخسىتین پایتختشىان از     اى که در شهر سامراء که الفاى عباسى پس از آنکىه  ستاره

اهیان ترك دست بیهوده کارى و بازیهاى آنها به افغان درآمدآن را به عنوان پادگانى براى سپ

 .گرفت اود سااتند، از اف  امامت کناره

کنم که مىا دربىاره    ناگزیرم اعتراف  هنگام ترسیم تصویر زندگى امام حسن عسکرى

رو هسىتیم و   منابع و مآاذ روبه با کمبود  زندگى ائمه اطهار بخصوص بعد از امام رضا

انگارم که کمى تحقیقات موراان در  اودچنین مىدانم علت این امر چیست؟ من پیش  نمى

هىا   این برهه که با آرامشى نسبى درعرصه سیاست متمایز شده، اگىر چىه در سىایر عرصىه    

شاهد رشد مسایل دیگرهستیم، مربوط به این امر باشد که اغلب موراىان گذشىته بىیش از    

 مىى  رگ اهتمىام رویدادهاى مؤثر تاریخى توجه کنند به حىواد  و راىدادهاى بىز    آنکه به

 .ورزیدن

 محمّدتقى مدرّسى
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 درباره امام حسن عسكری

 حسن: نام

  امام هادى و سليل: پدر و مادر

  عسكرى: شهرت

 ابو محمّد: كنيه

 .ق در مدينه. ه 232 الاول سال ربيع24هشتم ربيع الثّانى يا : زمان و محلّ تولّد

 (چهاردهمين خليفه عبّاسىى )ق به دسيسه معتمد . ه 260هشتم ربيع الاول سال : زمان و محلّ شهادت

 .سالگى به شهادت رسيد 28در شهر سامره، در سنّ 

 .سامراء، واقع در عراق: مرقد شريف

 :در دو بخش: دوران زندگى

 .ق. ه 244تا232از ) سال 22)از امامت  قبل - 1

 .ق. ه 260تا  244از ) سال 6)دوران امامت  - 2

تحت نظر و در زندان طاغوتهاى عصر اود بود، سىرانجام بىا زهىر    آن حضرت، همواره 

 .جفا به شهادت رسید
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  ميلاد فرخنده

هجىرى و در مدینةالرسىول اانىه     232ربیىع الاوّل   24ویا  -در روز هشتم ربیع الثانى 

ا دانا و پارسا که او را حىدی  یى   به پیشواز دوّمین فرزندش از بانوئى  شریف امام هادى

 (1) .اواندند، رفت سلیل مى

سال همراه با پدر  رسد که پس از این ه در مدینه ماند زیرا چنین به نظر مى 243تا سال 

رأى منتقل شد و در آنجىا بىا    من سُرّ بزرگوار اویش به پایتخت الافت عباّسى یعنى شهر

 .عسکرى شداى به نام عسکرمسکن گزید و بر همین اساس ملقب به  پدر اود در منطقه

... عبارتنىد از  اواندنىد کىه   علاوه بر این لقب، آن حضرت را به القاب دیگىرى نیىز مىى   

اى هستند  کننده اصلتهاى پسندیده این القاب اودمنعکس. صامت، هادى، رفی ، زکى، نقى

بود و عامىه مىردم    «ابو محمّد»کنیه او . براى مردم ظاهر شد که در طول زندگى آن حضرت

 (2) .کردند و جد او را ملقب به ابن الرضا مىوپدر  آن حضرت

. اواندنىد  تر که او رامحمّد مى برادرى داشت از اودش بزرگ  امام حسن عسکرى

چشمان شیعیان بدو به عنوان جانشین پدرش  این محمّد مردى بزرگ و والامقام بود چنانکه

 .دواته شده بود

 مى امّا حضرت هادى به یاران واواص اشاره ترین فرزند امام هادى بود بزرگ زیرا وى

نیز عمىلا  در سىن    (حسن برادر امام)و محمّد . کرد که امام بعد از وى امام حسن اواهد بود

بغداد و سامراء واقع است و زوار به گىرد   جوانى از دنیا رفت و اینك مزار او در جایى میان

بزرگداشت محمّد وپدران پاکش، اوانند و ادا هم براى  آیند و ادا رامى حرمش جمع مى

 .گرداند دعاى آنها رامستجاب مى

همه دانسىتند  ) است نامى که وى بدان در میان مردم شنااته شده («سید محمّد»با وفات)

در کنىار    توضیح بیشتر امام هادى براى. که یازدهمین امام، ابو محمّد حسن اواهد بود



6 

فرزنىدم بىراى اىدا سپاسىى     »: ام حسن عسکرى فرمودام جنازه فرزندش محمّد، اطاب به

 (3).«درباره تو فرمانى تازه پدید آورد تازه به جاى آر که

شاید، آنچه که اداوند براى او پدید آورد نعمت اتفاق و عدم بروزااتلاف پیرامون امامت 

ترین فرزند پدرش  محمّد، آن حضرت بزرگ زیرا پس از وفات. او پس از پدرش بوده باشد

امامت موهبت الهى است که اصىلا  بىا ملاکهىایى همچىون سىن       اگر چه ...شد محسوب مى

 .پیوستگى ندارد ونظایر آن

معروف بىه  ) پیش ازوفات پسرش محمّد  دلیل ما بر این نکته آن است که امام هادى

فرمود چنانکه روایات دیگرى نیز در تأیید این مطلب  مى به امامت حسن اشاره (سید محمّد

 .از سوى پدران بزرگوار آن حضرت نقل شده است (حسن امامت امام)

روایات  این. براى از نصوصى را که شیعه بر محتواى آنها اتفاق دارد بخوانیم بیایید با هم

 .بر امامت امام حسن عسکرى از دلالت کافى براوردارند

. اش بودم کىه ابىو جعفىر برمىا گذشىت      با امام هادى در اانه: ى گویدعلى بن عمر نوفل

 (4).نه، صاحب شماحسن است: آیا این صاحب ماست؟ فرمودند: پرسیدم

ادمت حضرت  (سیدمحمّد)در زمان حیات محمّد : على بن عمرو عطار در روایتى گوید

فىدایت  : کردم است، به آن حضرت عرض کردم او امام یازدهم هادى رسیدم و من گمان مى

هیچ یك را تخصیص ندهیىد  : فرمود کدام یك از فرزندانت رابه امامت تخصیص دهم؟! شوم

دردسىت   (امامىت )اى نوشتم که این امىر   من براى شما صادر شود، بعد از آن نامه تا فرمان

 (5).در دست فرزند بزرگترم و ابو محمّداز جعفر بزرگتر بود: آنگاه براى من نوشت. کیست

فر همان کسى است که بعدا  ملقّب به کذاب یا تواب شد زیرامدّتى ادعىاى امامىت   این جع

تىرین فرزنىد    بزرگ (سید محمّد)ابوجعفر ...کرد و سپس از ادعاى اود بازگشت و توبه کرد

 .پیداست او در آن هنگام دنیا را بدرود گفته بود امّا چنانکه. بود  امام هادى
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ابو محمّىد از دیگىر    فرزندم»: اى نگاشت و به او فرمود فهفکى نامه امام هادى به ابو بکر

تر و حجّت و برهانش ازدیگران استوارتر اسىت و او بزرگتىرین    ااندان محمد نیك سرشت

 پس هىر چىه مىى   . رسد زمام و احکام امامت به وى مى و فرزندان من است و جانشین من

 (6).«بدان نیازمندى نزد اوستبپرسى، از او سؤال کن که آنچه  اواهى از من

نیز به این حقیقت اشاره کرده و در حدیثى که توسّطعقر فرزند دلف روایت  امام جواد

پیشىواى پىس از   : فرمود الرضا، شنیدم که مى از ابو جعفر، محمّد بن على»: شده، آمده است

از من  طاعت از او طاعت او فرمان من و گفتار او گفتار من، و من فرزندم على است، فرمان

بعلاوه روایات مستفیضى از سىوى پیشىوایان    (7).«پس از او فرزندش حسن است و پیشواى

از پیامبر وارد شده که تعداد ائمه اثنى عشر و نام و صفات آنها را  مورد اعتماد حدی  به نقل

پىس از   رد کهگذا است تا آنجا که در مؤمنان جاى تردیدى در این نکته باقى نمى بیان کرده

 .است  عسکرى امام هادى حجّت بالغه اداوند سرور ما حضرت امام حسن

بىه امىام حسىن     بدینسان وظیفه امامت اسلامى و الافت الهى پس از وفات امام هىادى 

 .انتقال یافت گذشت سال از سن شریفش مى 23عسکرى که در آن هنگام 

دار گردیىد مصىادف شىد بابقیىه دوران      سالهایى که آن حضرت امامىت مىردم را عهىده   

پىن  سىال از حکومىت     حکومت معتز عباّسى و پس از آن حکومىت مهتىدى و در نهایىت   

 (8).معتمد
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 ()صفات و كرامات امام حسن عسكرى 

بىود وچشىمانى    آن حضىرت سىبزه  : انىد  براى از معاصران امام او را چنین وصف کرده

بىود و از شىکوه و هیبىت بهىره      چهره و اوش هیکل وجوان فرااى داشت، بلند بالا و زیبا

 (9).داشت

بىن عبیداللَّىه بىن     شکوه و عظمت او را وزیر دربار عباّسى در عصر معتمد، یعنىى احمىد  

علویهىا را داشىت و در گرفتىار     ااقان، به وصف کشیده است اگر چه او اود سر دشمنى با

 :روایت کلینى آمده چنین گفته است چنانکه در کوشید، در وصف آن حضرت کردن آنها مى

محمّد بن الرضا،  هیچ کس از علویان را همچون حسن بن على بن «رأى سُرّمن»در شهر 

وبزرگوارى وکرمش، در میان ااندانش و  نه دیدم و نه شنااتم و در وقار و سکوت و عفاف

 .هاشم همتایى چون او ندیدم بنى نیز در نزد سلطان و تمام

دارنىد و بىر فرمانىدهان و     توانگران اویش مقدّم مىى  و بر سالخوردگان هاشم او را بنى

 کننىد و در بىاره او از کسىى از بنىى هاشىم      عوام الناس او را مقدّم مىى  و وزیران و دبیران

جز آنکه او را در نىزد   دبیران و داوران و فقیهان و دیگر مردمان تحقی  نکردم وفرماندهان و

نکو یافتم و دیدم که وى را بر ااندان  گفتار جایگاهى والا و آنان در غایت شکوه و ابهّت و

 (10).کنند شمارند و دشمن و دوست از او تمجید مى مى و مشایخش و دیگران مقدّم

وى چنىین گفتىه    شاکرى یکى از کسانى که ملازم ادمت آن حضرت بوده، در توصىیف 

ود که هرگىز نظیىرش را ندیىدم،    ب مرد علوى صالحى ( امام عسکرى)استاد من »: است

رفت، در روز نوبه، عىدّه بسىیارى    دار الخلافه مى روزهاى دو شنبه و پن  شنبه در سامره به

شد و راه آمىد و   آمدند و کوچه ازاسب و استر و الاغ و هیاهوى تماشاچیان پر مى گرد مى

 یىان کنىارمى  شىد و چهىار پا   رسید هیاهوى مردم آرام مىى  آمد، وقتى که او مى مى شد بند

 .بگیرند شد به طورى که لازم نبود جلوى حیوانات را رفتند و راه باز مى
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نشسىت و چىون    شد و در جایگاهى که برایش آماده کرده بودنىد،مى  سپس او داال مى

 :زدند کرد ودربانان فریاد مى عزم اروج مى

به کنارى  و نشست سرو صداى مردم وحیوانات فرو مى. چهارپاى ابو محمّد را بیاورید»

 .«رفت شد و مى رفتند تا آن حضرت سوار مى مى

کرد در حالى که  مى نشست و سجده در محراب مى»: افزاید شاکرى در توصیف امام مى

در حالى که او در سىجده بىود، کىم     اوابیدم شدم و مى اوابیدم و بیدار مى من پیوسته مى

آوردند و او یکى دو دانه  اینها مىبرایش انجیر و انگور و هلوو چیزهایى شبیه . اوراك بود

 .هایت ببر اینها را براى بچهّ! محمّد: فرمود اوردومى از آنها مى

 (11)«.آنها را بردار که هرگز بهتر از این ندیدم: او فرمود تمام اینها را؟: من گفتم

هنگامى که طاغوت بنى عبّاس آن حضرت را در بند انداات، بعضى ازعباّسیان به صىالح  

. بر اوسخت بگیىر و او را آسىوده مگىذار   : یف که مأمور زندانى کردن امام بود، گفتبن وص

 با او چه کنم؟: صالح گفت

 من دو تن ازبدترین کسانى را که توانستم پیدا کنم، یىافتم و آنهىا را مىأمور وى سىااتم    

دسىتور داد آن دو تىن    سپس. اند واینك آن دو در عبادت و نماز به جایگاهى بزرگ رسیده

چه کردید؟ آن دو ( امام حسن)این مرد  شما با! واى بر شما: را احضار کنند، از آن دو پرسید

 تمىام شىب را بىه نمىاز مىى      دارد و مردى که روزها روزه مى چه توانیم گفت درباره: گفتند

نگرد  چون به ما مى. پردازد شود و به کارى جز عبادت نمى سخن نمى هم ایستد و با کسى

 (12) !شود شویم که ااتیارمان از کف بیرون مى تیم و چنان مىاف لرزه مى به

آگهى داشتند، تا آنجىا   همه از ارزش و نهایت کرامت آن حضرت در پیشگاه پروردگارش

ونا آرامى که هر الیفه تنها یك یا چنىد   که معتمد الیفه عباّسى وقتى در آن شرایط بحرانى

رفتىه    نزد امام عسکرى. روى کار آمدتوانست بنشیند،  مى سال معدود بر تخت الافت

به نظرمعتمد این مىدّت  )اواست که دعا کند تا الافت او بیست سال به طول انجامد  از وى
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نیىز دعىا    امىام   (!در قیاس با مدّت زمامدارى الفاى پیش از وى بسیاردراز بوده است

 !اداوند عمر تو رادراز گرداند: کرد و فرمود

 (13). سال در گذشت از بیست امام در ح ّ معتمد اجابت شد و وى پس اىدع

است در حالى که کتابهاى حدی  ازکرامتهاى بى شمار آن   این یکى از کرامتهاى امام

 .باشد حضرت که ذکر آنها از حوصله این کتاب مختصربیرون است، آکنده و سرشار مى

امام براى این است که به حى ّ او آگىاه شىویم و ایىن      مقصود ما از ذکر براى از کرامات

، همه نور واحدند و از ذریّتى پاك که ادا بىراى ابىلاغ و    هدى نکته را دریابیم که ائمه

راویىان گىوش    بگذارید بىا هىم بىه   ... حجّتش و اکمال نعمتهایش بر ما، آنها را برگزید اتمام

 :کنند را براى ما بیان مى بسپاریم تا ببنیم چگونه این کرامتها

در بىاره    عسکرى محمّد بن صالح از امام: یکى از راویان به نام ابو هاشم گوید - 1

 :این فرموده اداى تعالى

ِبَعأدُِِلَلّهِ نأ نِقَبألُِوَمه رُِمه مأ
َ امام پاسخ : پرسید«.امر از آن اداست از قبل و از بعد» (14).ِهالْأ

اوست پیش از آنکه بدان امر کرده باشدوباز امر از آن اوست بعد از آنکه هىر  امر از آن : داد

ایىن همىان سىخن    : با شنیدن این جواب با اود گفىتم  من. آنچه اواهد بدان امر کرده باشد

 :اداست که فرمود

يَِ عَالمَه
ِالأ ِربَُّ رُِتَباَركََِالَلُّ مأ

َ لَأقُِوَالْأ لَاِلََُِالْأ
َ
  (15) .أ

 «.مر از آن اوست، بزرگ است اداوند پروردگار جهانیانال  و ا... »

لَاِلََُِ: همچنانکه تو با اود گفتى: پس امام رو به من کرد و فرمود
َ
ررُِتَبَراركََِِأ مأ

َ لَأقُِوَالْأ الْأ
يَِ عَالمَه

ِالأ ِربَُّ  .الَلُّ

 (16).دهم که توحجّت ادایى و فرزند حجّت ادا بر القش گواهى مى... من گفتم

 حسن عسکرى کند که همراه با امام دیگر از راویان به نام على بن زید نقل مى یکى - 2

انىدکى  : اواستم بر گردم فرمود چون به اانه رسید و من. از دار العامه به منزلش آمدم 
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: سپس به من اجازه ورود دادوچون داال شدم دویست دینار به من داد و فرمود. درنگ کن

 در صورتى که وقتى من از اانه بیرون. اودکنیزى بخر که فلان کنیز تو مُرد با این پول براى

همىین حىالا   : گفت چون برگشتم غلام را دیدم که. آمدم آن کنیز در کمال نشاط وارّمى بود

 :پرسیدم. کنیزت فلانى بمرد

 (17).آب درگلویش گیر کرد و جان داد: چطور؟ گفت

عسىکرى شىکایت    دان و بند و زنجیر بىه امىام  از سختى زن: ابو هاشم جعفرى گوید - 3

گزارى پس به وقت ظهر از  اود مى تو نماز ظهر را در اانه: آن حضرت برایم نوشت. بردم

 (18).زندان آزاد شدم و نماز را در منزل اودبه جاى آوردم

 عسىکرى  بارهىا شىنیدم کىه امىام    : از ابو حمزه نصیر اادم روایت شىده کىه گفىت    - 4

گوید در حالى که در میىان   مى غلامانش و نیز دیگر مردمان با همان زبان آنها سخنبا  

او در مدینه به دنیىا  : امر شگفت زده شدم و گفتم از این. آنها، اهل روم، ترك و صقالبه بودند

پدرش در بین مردم ظاهر نشده و هیچ کس هم او را ندیده پىس ایىن    آمده و تا زمان وفات

 ت؟امرچگونه ممکن اس

اداوند حجّت اویش را از : من این سخن را با اود گفتم پس امام رو به من کردوفرمود

او زبانها ونسىبها و  . و به او معرفت هر چیز را عطا کرد بین دیگر مخلوقاتش آشکار ساات

 داندو اگر چنین نبود هرگز میان حجّت اىدا و پیىروان او فرقىى دیىده نمىى      حواد  را مى

 (19).شد

امام را به یکى از عمّال دستگاه ستم سپردند که نحریر نام داشت تاامىام را در منىزل    - 5

ات  دانى چه کسى بىه اانىه   تو نمى .از ادا بترس: زن نحریر به وى گفت. اود زندانى کند

من بر تىو  : امام را به شوهرش یادآورى کرد و گفت آمده آنگاه مراتب عبادت و پرهیزگارى

 .او را میان درندگان اواهم افکند: نحریر به او پاسخ داد اکم،از ناحیه او بیمن
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 آنها هم به او اجازه. اجراى این تصمیم از اربابان ستمگر اود اجازه گرفت سپس در باره

 .(هاى اعدام در آن روزگاربوده است این عمل در واقع به مثابه یکى از شیوه). دادند

 درنىد و مىى   را مى و تردید نداشت که آنها امام نحریر، امام را در برابر درندگان انداات

 .اوضاع چگونه است پس از مدتّى به همان محل آمدند تا بنگرند که. اورند

لىذا  . انىد  ودرندگان گرداگىردش را گرفتىه   ناگهان امام را دیدند که به نماز ایستاده است

 (20).آوردند دستور داد او را از آنجا بیرون

و از او اواستم  اى نوشتم به امام عسکرى نامه: اند که گفت هاز همدانى روایت کرد - 6

: آن حضىرت نوشىت  . عطا فرماید که برایم دعا کند تا اداوند پسرى از داتر عمویم به من

 (21).پس چهار پسر برایم به دنیا آمد.اداوند تو را فرزندان ذکور عطا فرمود

بصىره رهىاکردم و بىه امىام     پسرم را به حىال بیمىارى در   : عبدى روایت کرده است - 7

آن . بهبىود پسىرم دعىا کنىد     اى نگاشتم و از وى تقاضا کردم کىه بىراى   نامه  عسکرى

 .اداوند پسرت را اگرمؤمن بود، بیامرزد: حضرت به من نوشت

ابر مىرگ فرزنىدم را درسىت در     اى از بصره به دستم رسید که در آن نامه: راوى گوید

رسىانده بىود، داده بودنىد و فرزنىدم بىه اىاطر        مرگ او را به من همان روزى که امام ابر

 (22).ااتلافى که میان شیعه درگرفته بود، در امامت تردید داشت

کار زندگى برما :کند که گفت یکى از راویان از شخصى به نام محمّد بن على نقل مى - 8

 گویند مردى ، مى حضرت عسکرى بیا برویم نزد این مرد، یعنى: پدرم گفت. سخت شد

 شناسى؟ او را مى: گفتم. است بخشنده

 .ام شناسم و نه تا به حال او را دیده نه او را مى: گفت

چقىدرمحتاجیم کىه او   : در بین راه پدرم به مىن گفىت  . به قصد منزل او در حرکت شدیم

آرد و  براى لباس و دویست درهم براى دستور دهد پانصد درهم به ما بدهند؟ دویست درهم

 .صد درهم براى هزینه
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دستور دهد،  من نیز با اود گفتم، اى کاش او سیصد درهم براى من: محمّدفرزندش گوید

و صد درهم براى پوشاك تا به  صد در هم براى ارید یك مرکوب و صد درهم براى هزینه

 .بروم (اطراف قزوین)ناحیه جبل 

ابراهیم وپسرش محمّىد   على بن: چون به سراى امام رسیدیم، غلامش بیرون آمد و گفت

چرا تا الان اینجا نیامدى؟ پدرم : پدرم فرمود چون داال شدیم و سلام کردیم به. وارد شوند

 .داشتم شما را با این حال دیدار کنم شرم! سرورم: عرض کرد

: پدرم داد و گفىت  اى به چون از محضر آن امام بیرون آمدیم غلامش نزد ما آمد و کیسه

ودویست درهم براى ارید آرد و صد  دویست درهم براى ارید لباس! درهم است 500این 

! این سیصد درهم است: دیگر در آورد و به من داد و گفت اى آنگاه کیسه. درهم براى هزینه

هزینىه،   ارید یك مرکوب و صد درهم براى ارید لباس و صد درهم براى صد درهم براى

 (23).حرکت کن (بغداد جایى در اطراف)سورا  ولى به ناحیه جبل نرو بلکه به طرف

درزمىان حیىات   : در روایتى از على بن حسن بن سابور روایت شده است که گفىت  - 9

الیفه به دربان و مىردم مملکىت   ...در سامراء اشکسالى روى داد  امام حسن عسکرى

ز پیاپى رفتند و هىر چىه   سه رو. اود دستور داد براى اواندن نمازِ باران ازشهر بیرون روند

 .دعا کردند باران نبارید

وراهبان وتعدادى ازمسیحیان در این مراسىم   (جاثلی )در چهارمین روز، بزرگ مسیحیان 

 دست اویش را به سوى آسىمان بىالا مىى    در میان آنها راهبى بود که هرگاه. شرکت کردند

شىكّ افتادنىد و شىگفت زده    از کار او در دین اىود بىه    گرفت، مردم برد، باران باریدن مى

 .گراییدند شدند و به دین نصارى

اورا از زنىدان نىزد   . که در زندان بود فرسىتاد   الیفه کسى را به سراغ امام عسکرى

 .الیفه آوردند
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به اواست اىداى تعىالى   : امام فرمود. هلاك شدند امّت جدّت را دریاب که: الیفه گفت

 .شكّ و تردید را بر طرف اواهم کردرفت و  فردا به صحرا اواهم

از یىاران بیىرون    اى روز پنجم که رئیس نصارى و راهبان بیرون آمدند، حضرت با عىدّه 

سوى آسمان بلنىد کىرده بىود بىه      همین که نگاهش به راهب افتاد که دست اود را به. رفت

 .بود، بگیردراهب را و آنچه را که میان انگشتانش  یکى از غلامانش دستور داد دست راست

امىام  . غلام فرمان امام رااطاعت کرد و از بین انگشىتان او اسىتخوان سىیاهى را در آورد   

دعا کرد،  راهب. اینك دعا کن و باران بخواه: استخوان را در دست گرفت و فرمود عسکرى

 !!امّا ابرهایى که آسمان را گرفته بودند کنار رفتند و اورشیدپیدا شد

مرد از کنار قبر یکى  این: فرمود  این استخوان چیست؟ امام! دابو محمّ: الیفه پرسید

و هیچ گاه استخوان پیامبرى را آشکار .از پیامبران گذر کرده و این استخوان را برداشته است

 (24).گیرد نسازند جز آنکه آسمان باریدن

روایىت کىرده   . قد ابو یوسف شاعر متوکّل معروف به شاعر قصیر یعنى شاعر کوتاه - 10

یادداشتى نوشتم و از آنها کمىك   اى به عدّه. است که پسرى برایم زاده شد و تنگدست بودم

یك دور چرخ زدم و به طرف در   امام حسن با نا امیدى بازگشتم به گرد اانه. اواستم

هىار  درون کیسىه چ . اى سیاه در دست داشت بیرون آمىد  که کیسه رفتم که ناگهان ابو حمزه

 :او گفت. بود صد درهم

این مبلغ را براى نوزادت ارج کن که اداوند در اوبراى تو برکت قرار : گوید سرورم مى

 (25).دهد

اى بىه او نوشىت و ازاو اواسىت     نامىه   یکى از دوستان امام: ابو هاشم گوید - 11

 :این دعا را بخوان: امام به او نوشت. دعایى به وى تعلیم دهد

عَِ» َ سْأ
َ
رينَ،ِوَياِأ زَِالَناظه ينَ،ِوَياِعه أمُبأصَه ِال بأصَََ

َ
عيَ،ِوَياِأ مَعَِالسَامه سأ

َ
رأمَرَ ِِياِأ

َ
رينيَ،ِوَيراِأ اسه

الْأ
ِعََِ اكهميَ،ِصَلِّ

كََ ِالْأ مأ
َ
يَ،ِوَياِأ مأرر ،ِِمُُمََدٍوَآلهِِِالرَاحِه ُْ ِفىِرِرهقىأوِوَمُردَِرِ رعأ مُُمََردٍ،ِوَاوأسه

َِ ِعَََ نُُأ عَلأ وَامأ أَ ،ِوَا هِ ه َ ِبىِغير ِِبهرحَِأ لأ تبَأده ينهَ ِوَلاِتسَأ ه ِلِه ِبههه ُ َصَه ِتنَأِ مَنأ  .«مه
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پىس امىام   . قىرار ده  ادایا، مرا در حزب و زمىره اىویش  : با اود گفتم: ابو هاشم گوید

تو نیز اگر به اىداایمان داشىته باشىى و پیىامبرش را     : به من رو کرد و فرمود  عسکرى

دی  کنى و اولیایش را بشناسى و آنان راپیرو باشى در حزب و گروه او هستى پس شىاد  تص

 (26)!باش

امّاکرامتهىاى فىراوان   . است  اى اندك از کرامات امام عسکرى آنچه گفته شد، گزیده

دیگرى نیز از آن حضرت به ظهور رسیده که این اوراق،گنجىایش آن را ندارنىد و بسىیارى    

 ...اند نکرده هست که راویان، آنها را نقل دیگر نیز

رسىول اىدا و امىام     بدلیل همین کرامتها بود که مردم به ایشان به عنوان جانشین بر ح ِ

 .اند معصوم از ذریّه آن حضرت ایمان داشته
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 گر عصر خود گر عصر خود نظاره نظاره

دانىد   به نیکى مى کردهاواننده ارجمندى که همراه ما زندگى پیشوایان هدایتگر را دنبال 

اى اسىت   آنان همان رسالت جاودانه امتداد نقش پیامبران است و رسالت  که نقش ائمه

 .اند که کتابهاى آسمانى، نوید آن راداده

در کسىب پىاداش از    این رسالت عبارت است از دعوت مردم به اداوند و ترغیب آنىان 

واداشتن مردم بىه تبعیّىت از رضىوان و     و !!الهى سوى اداوند و بیم دادنشان از کیفر سخت

نفوس آنان از رذایل و پلیدیها و تطهیر آنها با عش  و ایمىان   اشنودى کرد گار و پاك کردن

 ...و اوى و الاوسر انجام آمواتن دستورات دینى به آنها

بدانچىه کىه بىا ایىن      یکى از بزرگترین مسئولیّتهاى پیامبران رهبرى جامعه مىؤمن اسىت  

الهىى بىر جزئیىات زنىدگى روزانىه و       ئولیّت پیوند دارد، همانند تطبی  اصول و ارزشهاىمس

 مواضع و عملکردها و فعالیتها تا آنجىا کىه پیىامبر    متبلور سااتن این اصول در چهار چوب

سپس صدیقان به مثابه الگوها و حجّتهاى اداوند بر مىردم در   و و پیشواى پس از او 

عمىل   شود و باید سىریع و قاطعانىه   ها بر روى آنان بسته مى باب عذرها و بهانه و آیند مى

 .کنند و عزم اویش را با پرتوهاى دراشان اراده جزم سازند

ازهمین روست که نباید نقش امام را تنها در صحنه سیاسى، به معنى محدودکلمه، محصور 

آیىا مگىر فرهنىگ بىر     . رتباطوپیونىد اسىت  کرد، اگر چه سیاست اود با سایر امور نیز در ا

اینکه اقتصاد و تعلیم وتربیىت و سیسىتمهاى اجتمىاعى     گذارد؟ و مگر نه سیاست تأثیر نمى

 آورد؟ سیاست آنها را پدید مى عواملى هستند که

سیاسىت بىه معنىى     بنابر این باید میان این دو مفهوم از سیاست تفاوت قائل شویم، یکىى 

اره نیروهاى اجتماعى مؤثر درجهان حکومت است که زمامىداران  ااصّ است که به معنى اد
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به عبارت دیگر سیاسىت بىه   )است  همان سیاست مستقیم این. و رهبران سیاسى در پى آنند

 .(معنى محدود آن

فعال در جامعه که در  مفهوم دیگر سیاست، معنى عامّ آن است یعنى پدید آوردن نیروهاى

 .گذارند نهایت در جهان حکومت تأثیر مى

دنبىال   تحوّل ساز بىه  اصول معمولا  مصلحان وصاحبان است که سیاست غیر مستقیم این

 .(به عبارت دیگر سیاست به معنى عامّ آن)کنند  تحقّ  آن حرکت مى

اصلاحگرایانه را در  تردیدى نیست که پیامبران و جانشینان آنها استراتژى تغییر و انقلاب

اى  سىااتن جامعىه   (و اجتمىاعى )نفىوس   تزکیه (و تربیتى) نشر دعوت» تمام ابعاد فرهنگى

البته گاهى آنان نیز در پى سیاسىت بىه معنىى    . کردند مى رهبرى «ایمانى و تنظیم روابط آن

کردند یىا آنکىه بىا     اند، یعنى کشور را به صورت انفرادى اداره مى بوده ااصّ و محدود آن

 .جُستند دیگرنیروها در اداره کشور مشارکت مى

نیز به اصلاح جامعه مکهّ همّت گمارد و درآنجا هسىته تجمىع     مبر بزرگ اسلامپیا

حکومت اویش را با استفاده از همىان   ایمانى را بنیان نهاد و روابط آنها را نظم داد و سپس

اش، سیاست  طى سالها الافت ظاهرى  امام على. کرد افراد، در مدینه منوره پایه ریزى

پىیش از   مستقیم را پى گرفت در حالى که پیش از این و در زمان حکومت الفىاى  به شیوه

مختلىف در سیاسىت بىه     دار نقش اصلاحگرایانه بود ودر همان زمان به اشىکال  اود عهده

 .گرفت شیوه مستقیم همکارى نموده، سهم مى

بستند و  اصلاح مى با تمام امکانات و قدرتى که در ااتیار داشتند کمر به ائمه اطهار

از  آنان ازراه رهبرى مستقیم مؤمنان گزیىده . آوردند نیروى سیاسى فعالى در جامعه پدید مى

 .آمدند پیروانشان به این هدف نایل مى

آن . ت رسىید امامى  بىه   این وضع همچنان ادامه داشت تا آنکه امام حسىن عسىکرى  

حضرت در الال سالهایى که پیشوایى مسلمانان را برعهده داشىت، اقىدام بىه اداره شىیعیان     
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تبدیل به وزنه سیاسىى بزرگىى شىده بىود ودر       کاظم اى که در روزگار امام شیعه. کرد

عنوان  بهشیعیان را  «ع »تا پس از غیبت امام زمان  دوران پس ازولایتعهدى امام رضا

 ..شنااتند یك قدرت سیاسى به رسمیت مى

در حقیقت  وکلا که کرد؟ و چگونه از طری  شبکه امام عسکرى چگونه شیعه را اداره مى

پیدا کرد؟ ونامه نگارى میان وکىلا و   نمایندگى اورا بر عهده داشتند، در سرتاسر گیتى تشکّل

 شد؟ آن حضرت چگونه انجام مى

وجنگهىا وشىبهاى بىاده     متأسفانه تاریخ که تنها به وصف پادشاهاناینها حقایقى است که 

و زندگى مىردم و جریانىاتى را کىه در     گسارى آنها اکتفا کرده، از آنها ذکرى به میان نیاورده

 .است جامعه وجود داشته، ناگفته گذارده

ى امّا احادیثى که بسیارى از جزئیات زندگى ائمه را در اود ثبت کرده،سند مىورد وثىوق  

اى ازحقای  پى ببریم ولى باید در نظر داشت  توانیم از الال مطالعه آنها به پاره است که مى

مانند و به تنهایى تمىام تصىویرى را کىه مىا      حد باقى مى که حتّى این احادی  هم در همین

 .از آن بهره ببریم، منعکس نکرده است  زندگى امام مایلیم براى شناات

 همچون زندگى دیگر ائمه به ویژگى پنهانکارى مطل  متمیز اسىت آن هىم نىه    این دوران

آینىده و   فقط از تىرس زمامىداران طىاغوتى بلکىه بىه عنىوان عملیّىات احتیاطىآمیز بىراى         

مىردم بىراى آمىوزش     دگرگونیهائى که بر آن حاکم بود و نیز به عنوان روشىى در پىرورش  

 .آن را نداشت نگینىحقای  بزرگترى که قلب اکثر آنان تاب تحمّل س

عسکرى اسىت   اى از حقای  مربوط به زندگى امام کنیم پاره آنچه در سطور بعد نقل مى

 .آن راکامل کنیم  که البته باید با شناات اود از سیره دیگر ائمه
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 و تقيّه شديد( )امام عسكرى 

عصىر غیبىت    از ویژگیهىاى  د ویکىکر سازى مى امام براى غیبت کبرى زمینه از آنجا که

کىارى متمىایز    حالات پنهىان  تقیهّ است، زندگى او حتّى بیشتر از دیگر امامان به شدیدترین

 :اى ازحالات تقیّه را در دوران امام بازگو کنند توانند گوشه ماجراهاى زیر مى. شده است

چوبى که گویىا   و ا اواندمرا فر ( امام عسکرى)سرورم : داوود بن اسود گوید -الف 

این چوب را بىه عمىرى   : فرمود و پایه درى بود، گرد و دراز به اندازه کف دست، به من داد

در ایابانى بىا یىك سىقّاء کىه     . به راه افتادم. برسان( یکى از نمایندگان مقرب آن حضرت)

 .استر راه مرا سدّ کرده بود. استرى داشت رو به روگشتم

همان تکه چوب را بالا بردم و بر استر زدم، چوب  من. را باز بگذار سقّاء بانگ زد که راه

هىایى کىه در آن تعبیىه شىده      شکستگى چون نگاه کردم، چشمم به نامه به قسمت. شکست

سقّاء شروع به داد و فریىادکرد و بىه مىن و    . شتابان چوب را در آستینم نهان کردم. بود،افتاد

 (27).سرورم دشنام داد

هىایش از   نامىه  پنهانکارى اینگونه و با این سطح عالى، حتّى براى رسىاندن امام از شیوه 

در پایان . کرد دیگر، استفاده مى اى به اانه دیگر و یا از شهرى نزدیك به شهر نزدیك اانه

اصول پنهانکارى باعتاب شىدید   بینیم که حامل نامه به ااطر عدم رعایت این ماجرا هم مى

 .گردد مواجه مى

گویىد بىه    مىى  اگر شنیدى کسى به ما دشىنام : گوید به نقل از آن حضرت مىاادم امام 

ویىا بخىواهى بىدانى کىه آن      ام برو، مبادا در صدد جوابگویى بر آیى راهى که به تو فرموده

پس راه اود گیر کىه اابىار و   . کنم شخص کیست؟ چون من در شهر و دیارى بدزندگى مى

 (28).اننکته را بد رسد، این احوال تو به ما مى
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ایىن  . بوده اسىت  شیوه سخن گفتن با اشاره و رمز در محافل شیعه امرى بس شایع -ب 

در ماجراى زیر به این شیوه . است امر از بسیارى از ماجراهایى که نقل شده، کاملا  محسوس

اجىازه  . یىابیم  هشدار امام از مخالفت با تقیّه را در مىى  اوریم و همچنین میزان عم  بر مى

 :ماجرا گوش فرا دهیم هم به ایندهید با 

 :محمّد بن عبد العزیز بلخى گوید

قصد دار العامه از  روزى در ایابان گوسفندان بودم که ناگهان امام عسکرى را دیدم که به

اگر فریاد برآرم که اى مىردم ایىن حجّىت اىدا بىر      : با اود گفتم. اش بیرون آمده بود اانه

اش  ند کشت؟ چون به من نزدیك شد، انگشتان سىبابه شماست، او را بشناسید، آیا مرااواه

 مىى  گذارد به این معنى که ساکت باش و همان شب آن حضىرت را دیىدم کىه    را بر دهانش

 :فرمود

 (29) .یا پنهانکارى است یا کشته شدن پس از ادا بر اویشتن بترس

محمّىد بىن    باز در باره به کارگیرى شیوه سخن گفتن با اشاره به ماجراى علىى بىن   -ج 

جماعتى از اصحاب ما از اهوازآمىده بودنىد و مىن نیىز بىا      : وى گوید. اوریم حسن بر مى

که دربصره اروج کىرده بىود و همىان صىاحب     )سلطان به سوى صاحب بصره . ایشان بودم

که معمولا  بىراى اجىراى   )  ما نیز براى دیدن امام عسکرى.آمده بود (الزن  معروف است

 .بیرون آمده بودیم (کرد درچنین مناسباتى سلطان را همراهى مى اصل تقیهّ،

دو دیىوار در   نگریسىتیم و اىود میىان    گذشت به او مى رفت و مى در حالى که راه مى

 .کشیدیم رأى نشسته، بازگشتش را انتظار مى سُرّمن

حضرت بازگشت وهمین که به موازات ما رسید و به ما نزدیك شد،ایستاد و دسىتش   آن

دست دیگرش داد و با آن یکىى   ه طرف کلاهش برد وآن را از روى سرش برداشت و بهرا ب

 .دست بر سرش کشید و در چهره یکى ازافراد ما اندید
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فلانىى  : او گفىتم  بىه . دهم که تو حجّت و برگزیده اداونىدى  گواهى مى: مرد فورا  گفت

اگر او باز گشىت و   :با اود گفتم پس. من در مورد او شك داشتم: مشکل تو چه بود؟ گفت

 (30).کنم کلاه از سر گرفت به امامتش اقرارمى
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 ()ويژگيهاى دوران امام عسكرى 

جوید  چرخ تمدّن در هر یك از امّتهاى بشرى به سوى فرجام فاجعه آمیزاود شتاب مى

دور را از طوفانهاى هلاك وابرهاى فتنه  مگر آنکه مصلحان امّت به پا ایزند و کشتى حیات

 :همین حقیقت اشاره داشته باشد شاید آیه زیر نیز به.. سازند

ِ رأ ه
َ ِالْأ ِ ه سَرا ه ََ

ِالأ نَِعَرنه هَوأ
يَةٍِيَنأ ولوُاِبقَه

ُ
ِأ نِقَبألهكُ أ ِمه قُرُونه

نَِالأ لَاِكََنَِمه  ...إهلَاِقَلهري اِِفَلوَأ
(31). 

درزمىین نهىى کننىد    پس چرا نبود از قرنهاى پیش از شما بازماندگانى که از تباهکارى »

 «..مگر اندکى

 :افزاید سپس مى

لهَ ِالأقُرَ  هُأ لهحُونَِِِوَمَاِكََنَِرَبَُّ ِلِه لهَُاِمُصأ هأ
َ
 .(32) بهظُلأٍ ِوَأ

آنهىا اصىلاح    و پروردگار تو چنان نیست که شهرها را به ستم بکشد در حالى که مىردم »

 «.کنندگان باشند

جریان داشته باشد و به امربه معروف و نهى از پس تا زمانى که حرکت اصلاح در جامعه 

طاغوتیان، عیّاشىان بىى درد و هىواداران    ) منکر همّت گمارد پیوسته در برابر کانونهاى فساد

 .افتد الهى در مورد آن به تأایر مى استقامت ورزد، عذاب (نادان

 .دارد از مىکه امّت را از فرو افتادن در پرتگاه ب چه، این جامعه به نیرویى تبدیل شده

اسلامى فزونىى   عوامل نابودى و از هم گسیختگى در تمدّن  در دوران امام عسکرى

جهىاد آنىان بىر ضىدّ      عدل و و هوااواهانش از ارزشهاى ح  اگر دفاع امام و گرفته بود و

بىه   پاشىید و  تمدّن بطور کلىى از هىم مىى    جهل نبود، چه بسا که این ستم و تجمّل گرایى و

 .گرایید نابودى مى
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اسىراف در صىرف    و سرقت اموال مىردم  الفا واطرافیان فاسد آنها در ترور و سرکوب و

وجدان شىاعران فرومایىه غىرق گشىته      اوشگذرانى اود با ارید آنها در محافل عیاشى و

 ...بودند

بىه  . ایشىان بىود   ترور و سرکوب آزادگان ومصلحان توسط زمامداران، قىانون حکىومتى  

نه هنگامى که شام بر ضد حکومت آل عبّاس درعهد متوکّل به پا ااسىت، الیفىه   عنوان نمو

مذکور سپاه قوامه را متشکل از سه هزارنیروى پیاده و هفت هزار سواره به سوى آنان روانىه  

 (33).در دمش  روا شمردند (را همه کارى)این سپاه واردشام شد و سه روز . کرد

مىتهم را جلىوى    در آن روزگار این بود کىه شىخص   هاى اعدام کردن افراد یکى از شیوه

اندااتند و یا تا سر  اندااتند تا دریده و اورده شود و یا آنکه او رادر تنور مى درندگان مى

 .گرفتند حدّ مرگ به باد کتك مى

میان  اى در مبارزات داالى وااتناق تا آنجا گسترش یافته بود که به مثابه شیوه سرکوب

ترورها در بین افراد  و ها بینیم انقلاب ده بود و هم از این روست که مىااندان حاکم در آم

 .ااندان الیفه به تنها زبان گویا مبدل شده بود

او بىا  . دهىد  مىى  این متوکّل ستمکار است که اداوند فرزندش منتصر را بروى چیرگىى 

برنىد و او   بر متوکّل هجوم مى بندد وشبانه براى از فرماندهان ترك سپاه اویش پیمان مى

 .کشند اند، مى و وزیر ستمگرش فتح بن ااقان را که هر دوغرق در لهو و فجور بوده

 :گوید تا آنجا که شاعر در ح ّ اومى

 هکىىىىذا لىىىىتکن منایىىىىا الکىىىىرام  

  
 بىىىىین نىىىىاى ومزهىىىىر ومىىىىدام    

  
 بىىىىین کأسىىىىین اورثىىىىاه جمیعىىىىا 

  
 کىىىىأس لذاتىىىىه وکىىىىأس الحمىىىىام 

  
 لىىىم یىىىزل نفسىىىه رسىىىول المنایىىىا 

  
 الاوجىىىىاع والاسىىىىقام بصىىىىنوف  
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ناى و عودوشراب، میان دو جىام   (بانگ)میان : مرگ بزرگان باید اینگونه باشد»: ترجمه

وجام مرگ، همواره نفس او پیك مرگ بود با  که هر دو را به میرا  به او دادند، جام لذّاتش

 (34).«انواع دردها و بیماریها

چندان به درازانپایید زیرا ترکهىایى  پس از مرگ متوکّل، دوران حکومت پسرش وقاتلش 

که او را در از میان برداشتن پدرش یارى کرده بودند،ترسىیدند کىه مبىادا علیىه اىود آنهىا       

 .اش معروف به ابن طیغور او را مسموم سااتند ویژه از این رو به وسیله پزشك. بشورد

ا قلمىى مسىموم   هزار دینار به این پزشك رشوه دادند و او هىم بى   آنها براى این کار سى

 (35).منتصر رارگ زد و وى در همان ساعت جان داد

. وبا معتز بیعت کردنىد  پس از منتصر، نوبت به حکومت مستعین رسید که ترکها او را الع

مستعین به بغداد گریخت و براى نبرد با ترکهاسپاهى فراهم آورد امّا ترکهىا او و سىپاهش را   

 .سى و دو سالگى نرسیده بود، کشتندهنوز به  شکست دادند و اود او را که

وعىداوت بىا اانىدان     بود و از پدرش کینىه   امّا معتز که دشمن سر سخت اهل بیت

 .دست ترکها از بین رفت شریف نبوى را به ار  برده بود، نفر بعدى بود که به

ر قاضىى  داشتند و او ناچار اود را در محضى  او را در روزى بشدّت گرم زیر آفتاب نگاه

 .سپس وى را کشتند.بغداد از الافت الع کرد

وى نیىز درسىرکوب و وارد آوردن   . ترکها پس از قتل معتز، مهتدى را روى کىار آوردنىد  

کرد تا آنجا  از سیره نیاکانش پیروى مى و شیعیان و هوااواهان آنها،  فشار بر اهل بیت

 .ن درو اواهم کردبه ادا قسم آنان را ازروى زمی: که گفته بود

یکىى از  . عمل بپوشاند، روانه دوزاش کرد اش جامه امّا اداوند پیش از آنکه او به گفته

برد و گردنش را زد و شروع به نوشیدن اون او کرد تىا آنکىه    فرماندهان ترك بر او یورش

وسىرکوب و   او نیز در هوسرانى و گنهکارى. پس از مهتدى با معتمد بیعت کردند.سیراب شد

 .کم نداشت (بنى عبّاس)اتناق چیزى از شجره ملعونه ا
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آنچه گفته شد تصویرى گذرا از سرشت نظامى بود که پایىه اىود را درامىور اىارجى و     

 .داالى بر ااتناق و سرکوب بنیان نهاده بود

سیطره ترکها که عبّاسیان آنها را به عنوان مزدورانى براى حفاظت ازتاج وتخت اویش و 

سو و برگزیدن ایرانیان و برتىر شىمردن    رب به استخدام گرفته بودند از یكمقابله با اشم ع

آنها از دیگران از دیگر سو، باگذشت زمان به مشکلى بزرگ براى حکومىت عبّاسىى مبىدل    

 .شد

شىدندو   ترکان مزدور چه بسا از جریانات سیاسى و فرهنگى ااصّى متأثر مى زیرا سپاه

کردند و به تبع همین امرعلیه الیفىه اقىدام بىه     مى جناح اود را بر ضدّ جریان دیگر کمك

در این میان البته وجودرهبرانى که پشتیبان و مؤید جنىاح علىوى   . کردند کودتاى نظامى مى

 .براى از شواهد تاریخى نیز بر این امر دلالت دارند اند، هیچ بعید نیست چنانکه بوده

در سىر کىوب و    هر گاه نظىام : گوید در اینجا قانون سیاسى مشهورى وجود دارد که مى

دهد تا بلکه مىردم بىدین    سوق مى کارى بیشتر ااتناق فرو رود، مردم را به هوسرانى و گنه

 .آن مواجهند غفلت ورزند وسیله از زندگى پر مرارت اویش که با

. شان به کار بسىتند  هاى آغازین حکمروایى زمامداران عباّسى نیز همین قانون را از روز

پسىتى، گىواه    اسىباب کىامروایى و   یك شب و اابار کااهاى آکنىده از  هاى هزار و داستان

 .تواند باشد همین مسأله مى

هىا   عباسىى از تىوده   شد و سرکوب مردم وجدایى الفىاى  هر اندازه که زمان سپرى مى

رفتند، تا آنجا که در روزگار روى  مى گرفت، در لذّات و اوشگذرانیها بیشترفرو فزونى مى

 .به اوج اود رسیده بود ن متوکّل هرزگى و عیاّشىکار آمد

انىد کىه وى صىاحب پىن  هىزار       گفته اند تا آنجا که موراان مجالس او بسیار پر آوازه

اگىر  : گفىت  شود با همه آنهاهمبستر شده بود و یکى از غلامانش مى کنیزك بود که گفته مى

 (36).کرد رازى نمىبود به ااطر کثرت جماع، چندان عمر د متوکّل به قتل نرسیده
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چون نظام مردم را .شد هاى مستضعف انجام مى هوسرانى و اوشگذرانى به حساب توده

بیشىتر بپردازنىد و مخالفىان را    ). بىود  که به مثابىه مالیىات امىروزى   (داشت تا اراج  وا مى

گردیىد،   هاى نظام، موجب تهى شدن ازانىه مىى   هرزگی و ها هر گاه عیاشی. سرکوب کنند

 .شدند اموال از مردم و تحمیل مالیات گزاف دست بکار مى براى جمعوالیان 

 بىه میلیونهىا مىى    و شمار اموال نور چشمیها. دادند اموال دولتى را به اود ااتصاص مى

اند بر سران سىپاه، نزدیکىان و    الیفه اموال گزافى را که شمار آن را هزاران هزارگفته. رسید

 .کرد خشش مىوب بستگان و شعراى چاپلوس اود بذل

اى از  مقتدر مجسمه در زمان الافت. عطایاى متوکّل به یکى از کنیزانش پنجاه هزار بود

 شد، بىه چشىم مىى    در این مجسمه هر آنچه که دریك روستا یافت مى. یك روستا سااتند

 .هایى که همه از نقره سااته شده بودند واانه اورد، دراتان و حیوانات

پول هنگفتى به مصرف رسید و سرانجام مقتىدر آن را بىه   اى  مجسمه براى ساات چنین

 .یکى ازکنیزان مادرش هدیه داد

هزینىه کىرده بىود،     متوکّل قصرى با شکوه که یك میلیون و هفتصد هزار دینار بىراى آن 

امیدوارم اداونىد  ! امیرالمؤمنین: گفت و یکى از اطرافیانش به نام یحیى نزد وى آمد. ساات

 .به پاس آن بهشت را نصیب تو گرداند این قصرسپاس بگذارد و تو را به ااطر سااتن

دانست که  اوب مى متوکّل از سخن این چاپلوس فرومایه در شگفت شد چرا که او اود

و پروردگار بىدین امىر راضىى نبىوده      متوکّل از راه سرقت اموال مردم چنین قصرى بنا کرده

تو با این قصر مردم را مشتاق بهشت  چون: پاسخ داد چطور؟ یحیى: است، لذا از وى پرسید

مسأله باع  اواهد شد که آنان دست به انجام کردارهىاى شایسىته اى    و همین. گردانى مى

 (37).شد متوکّل از شنیدن این سخنان شاد. بزنندکه بدانها امید داول در بهشت را دارند
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ریشمین ونگىارین  اب اى متوکّل دستور داد هیچ کس در این قصر پاى ننهد مگر آنکه جامه

وى همچنین بازیگران و نوازندگان رادر این قصىر حاضىر و آمىاده کىرده     . در بر کرده باشد

 ...بود

بردنىد   به سر مىى  شانه به شانه این عیاشى و هرزگى، عموم مردم در تنگدستى و بینوایى

 :فرموده بود  که امام على

 .«ى تباه شده بودنعمتى سرشار ندیدم مگر آنکه در کنار آن حقّ»

کردنىد،   نىرم مىى   شاعران تنگدست از این زندگى دشوارى که مردم با آن دست و پنجىه 

 .اند بهترین تعبیرها را کرده

اش نیز باشد، شىعرى   تواند توصیف جامعه اود که البته مى یکى از آنها در توصیف حال

 ..بودکرده است که چگونه بر داترانش گرسنگى فشار آورده  سروده و بیان

 وصىىىىبیة مثىىىىل صىىىىغار الىىىىذر   

  
 سىىىىود الوجىىىىوه کسىىىىواد القىىىىدر 

  
 جىىىىاء الشىىىىتاء و هىىىىم بشىىىىر   

  
 بغیىىىىىىر قمىىىىىىص وبغیىىىىىىر ازر  

  
 تىىىىراهم بعىىىىد صىىىىلا  العصىىىىر  

  
 وبعضىىىىىهم ملتصىىىىى  بصىىىىىدرى  

  
 وبعضىىىىىهم ملتصىىىىى  بظهىىىىىرى  

  
 وبعضىىىىىهم منحجىىىىىر بحجىىىىىرى 

  
 اذا بکىىىىىىو عللىىىىىىتهم بىىىىىىالفجر

  
 حتىّىىىىى اذا لاح عمىىىىىود الفجىىىىىر 

  
 ارجىىت اسىىدى  الشىىمس ولاحىىت

  
 عىىىنهم وحلىىىوا باصىىىول الجىىىدر    

  
 کىىىىانهم انىىىىافس فىىىىی حجىىىىر 

  
 هىىىىذا جمیىىىىع قصىىىىتى وامىىىىرى  

  
 فىىىارحم عیىىىالى و تىىىول امىىىرى   

  
 فانىىىىت انىىىىت ثقتىىىىى وذاىىىىرى  

  
 کنیىىىت نفسىىىى کنیىىىة فىىىى شىىىعر  

  
 انىىىىىا ابىىىىىو الفقىىىىىر وام الفقىىىىىر 

  
. همچىون سىیاهى دیىگ    هاى کوچك، سیه چهره هایى دارم مثل مورچه وبچه»: ترجمه

بینىى پىس از    ایشىان را مىى  . اند ولباس زمستان آمد و آنان با آنکه جزو بشرند، بى پیراهن
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اند و براى دیگر به پشىتم و   ام چسبیده از آنها به سینه که براى (هنگام غروب)نماز عصر 

 .اند چسبیده براى به آغوشم

ورشید سىر  چون گریه کنند، آنان را تا صبح وعده دهم و تا ستون سپیده آشکارگردد وا

 .افتند دیوار مى رهانم و همه در پایه زند اود را از دست آنان مى

ام  پس بر اانواده. من است هایى هستند در دیوار، این تمام ماجرا و کار گویى سوسك»

اى در  کنیىه . تکیه گاه و بر آورده حاجت منى رحم آر و کار مرا بر عهده گیر که تو، اودت

 (38).«هستم (مادر فقر)وام الفقر  (پدر فقر)من ابو الفقر  (اینچنین) شعر بر اود گذارم

درعصىر متوکّىل   . شىدند  مخالفان حکومت با محاصره اقتصىادى سىختى رو بىه رو مىى    

محاصره سلاله علوى تا بدانجا پیش رفت که بانوان علوى تنهایك پیىراهن داشىتند، کىه بىه     

 (39).آوردند مى نوبت با پوشیدن آن، نماز اود را به جاى

 .شعله ور گردید به ااطر همین وضع اجتماعى فلاکت بار، آتش انقلابهاى اجتماعى

انقلاب یحیىى بىن عمىر     -  عسکرى در دوران امام -ترین این انقلابها  یکى از بارز

 .پیوست طالبى بود که در کوفه به وقوع

ایت این انقىلاب توسىط   امّا درنه. یحیى کوفه را متصرف شد و زندانیان را از بند رها کرد

روز قتىل یحیىى در تىاریخ جنىبش     . رسىید  سپاه عباّسى سرکوب شد و رهبر آن نیز به قتل

هىایى   هىاى زنجیىر مصىیبت    این حادثه یکى دیگر از حلقه مکتبى، روزى بزرگ است زیرا

 .وارد آمد پیامبر است که بر ااندان

 :که براى ازابیات آن چنین است شاعرى در سوگ یحیى اشعارى سروده

 بکىىىىىىت الخیىىىىىىل شىىىىىىجوها  

  
 وبکىىىىىىاه المهنىىىىىىد المصىىىىىىقول 

  
 وبکىىىىاه العىىىىراق شىىىىرقا وغربىىىىا 

  
 وبکىىىىىاه الکتىىىىىاب والتنزیىىىىىل   

  
 والمصىىىىىلى والبیىىىىىت والحجىىىىىر

  
 جمیعىىىىىىىا  علیىىىىىىىه عویىىىىىىىل 

  
 کیىىىف لىىىم تسىىىقط السىىىماء علینىىىا

  
 یىىىوم قىىىالوا ابىىىو الحسىىىین قتیىىىل  
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عىراق،   و. گریستند شمشیرهاى هندى و صیقل داده شد بر اوسپاه در غم او گریست و »

حجر الاسىود   کعبه و مصلى و و. از ااور تا بااتر، بر او گریست، و قرآن نیز بر اوگریه کرد

چسان آسمان بر ما فرو نیفتاد روزى که گفتند ابىو  . سردادند فغان شیون و (بر مرگ او)همه 

 (40).«کشته شد (بن عمر یحیى)الحسین 

از بنى عبد القىیس   یکى دیگر از این انقلابها، شورش زن  به رهبرى على بن عبد الرحیم

کننىد و از   امّا موراان درصحّت ادعاى او تردید مى. کرد، علوى است بود که اود ادعا مى

 .مردود دانسته است  او را با اهل بیت نقل است که نسبت  امام عسکرى

زیرا محرومان . است هاى آن دوره بوده ترین انقلاب این حرکت، یکى از بزرگبى گمان 

اى از زمان مقدارى از  انقلاب توانست تا برهه و تنگدستان از حرکت او پیروى کردند و این

 .را مصروف اود سازد تاب و توان الافت عباّسى

کردن کشىور از آن   هاین شیوه قساوت بارى که زمامداران به نام الافت اسلامى، در ادار

از اود بر جاى نهاد در این میان  کردند تأثیرى منفى بر فرهنگ دینى مردم بردارى مى بهره

بودند، فرصت را غنیمت شمرده در صدد بر آمدند تا  کسانى که از فلسفه یونان تأثیر پذیرفته

سىته  یکىى از کسىانى کىه کمىر بىه ایىن کىار ب       . حقای  دینى گمىراه کننىد   مردم را نسبت به

شىیوه   بىه )وى دست به تألیف کتىابى در ردقىرآن   . بود «اسحاق کندى»بودفیلسوف معروف 

 .کرد (کردند کشیدند ورد مى فلاسفه که آشفتگى وسبکى افکار یکدیگر را به نقدمى

رسید، یکى از شاگردان کندى را اواست و به   چون این ابر به گوش امام عسکرى

 :او فرمود

شما اردمندى نیست که استادتان کندى را از کارى که دربىاره قىرآن پىیش     آیا در میان

 گرفته، باز دارد؟

حضىرت بىه او    چون شاگرد کندى از امام در باره چگونگى ایىن امىر پرسىش کىرد، آن    

 :پس امام فرمود. آرى: رسانى؟ شاگردگفت آیا آنچه را که به تو القا کنم بدو مى: فرمود
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اش  گرفتىه یىارى   اُنس بگیر و ملاطفت کن و در کارى که پیش نزد او روانه شو و با وى

اىواهم   اى به نظرم رسیده که مى مساله:پس چون میان شما دوستى واقع شد به او بگو. نما

 .کنى دعاى پاسخ مى تو ازاو است. در باره آن از شما پرسش کنم

است کىه اداونىد از   و بپرسد آیا جایز  اگر متکلّمى با این قرآن پیش شما آید: به او بگو

اى اراده کىرده   اى و بدان رفتىه  جز آنکه تو اندیشیده آن سخنى که در قرآن فرموده، معنایى

مىردى اسىت کىه چىون چیىزى       (کنىدى )چون او . گفت که جایز است تو را اواهد! باشد؟

 .فهمد بشنودمى

اراده دانىى شىایدآنچه اداونىد     از کجا مىى : پس چون به تو این جواب را داد به او بگو

اى کىه اىدا    را مراد اداوند گرفته اى و آن فرموده غیر از آن معنایى باشد که تو بدان رفته

 .است آن لفظ را در غیر معانى آن وضع فرموده

شاگرد نزد کندى رفت و بنا به دستورى که امام به او داده بود، رفتارکرد وسىخنى را کىه   

زیىرا او همچنانکىه   . کندى مؤثر افتىاد  و در دلامام به او آمواته بود، با کندى در میان نهاد 

وفهیم بوده و پى برد که به مجرّد احتمىال، چنانکىه فلاسىفه     مردى با هوش: امام فرموده بود

 اندیشىه  شود و اگر این سخن در میان شاگردانش بپیچد کسىى  گویند،استدلال باطل مى مى

 .پذیرد هاى او را نمى

از ایىن رو دسىت از   . اىود حکىم داده اسىت    اندیشى و او با تألیف چنین کتابى به کوتاه

تو را سوگند به من بگو که این سؤال از کجىا  : شاگرد پرسید امّا از همان. تألیف کتاب کشید

 .بر قلبم عارض شد و آن را با شما در میان نهادم: شاگرد گفت برایت پیدا شد؟

 :مىرد گفىت  . بگوید تواند چنین سخنى کسى مثل تو نمى. هرگز چنین نباشد :کندى گفت

سىخنانى تنهىا از ناحیىه     چنین: کندى گفت. مرا بدین کار دستور داده بود  امام عسکرى

 (41).آنگاه کتاب اود راگرفت و از بین برد. شود این ااندان مطرح مى
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شىاید ایىن   . رهانیىد  هاى شبهه آمیز و گمراهانه اینگونه امام دین جدّ اویش را از نوشته

 .کرده است هم از شیعیان امام بوده که در دستگاه کندى نفوذشاگرد 

بىا جریانهىاى منحىرف،     زیرا به کار گیرى این روشها از سوى رهبران مکتبى در مقابلىه 

شجاعانه دیگرى بوده که رهبرى مکتبىى   چه بسیار اقدامات. رود امرى مطلوب به شمار مى

اند امّا به ااطر سىرّى بىودن    یاده کردهفکرى دشمنان، آنها را پ براى جلوگیرى از هجومهاى

کتمىان   و یا به ااطر از بین رفتن منابع و مآاذ تىاریخى در بوتىه   -همین اقدام  مثل -آنها 

 .اند باقى مانده
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  ()شهادت جانگداز امام حسن عسكرى 

ت هجرى، روز درد آلودى در شهرسامراء بود ابر شهاد 260روز هشتم ربیع الاوّل سال 

 .در عنفوان شباب همه جا را فراگرفت  امام عسکرى

موراان ایىن روز   .بازارها تعطیل شدند و مردم شتابان و گریان به سوى اانه امام رفتند

هاى محرومى که مهر و محبت اود  توده اند، چرا؟ چون غمبار را به روز قیامت تشبیه کرده

 داشتند، آنروز عنان عواطف همیشه در اود نهان مىسرکوب نظام  را نسبت به امام، از ترس

 .اروشان اویش را از کف دادند

توحید چىه رنجهىا    هاى دین و نشر ارزشهاى آه که اهل بیت نبوّت در راه تحکیم شالوده

 ...که متحمّل نشدند

قرابىت آنىان را بىه     و چه اونها که از آنان نریختند و چه حرمتها که ندریدنىد و حقىوق  

 ...رعایت نکردندرسول ادا 

وپىاداش آنىان در    براستى محنت اولیاى ادا در طول اعصار چه بى شمار بوده و پایگاه

 !پیشگاه پروردگار چه بزرگ است

هنىوز از عمىر    بندد در حالى کىه  این امام بزرگوارى که اینك از دنیاى آنان رات بر مى

از عهد متوکّىل سىتمکار و    کرد، سال نگذشته، با انواع محنتها دست و پنجه نرم 28مبارکش 

را سر لوحه کار اویش قرار داد و مزار ابى عبىد   فرو مایه که دشمنى علیه اهل بیت رسالت

کرد تا دوران مستعین که بىه اىاطر کینىه ورزیىدن بىه اانىدان        را ویران  اللَّه الحسین

 .مردانش زندانى کرد حضرت را نزد یکى از سر سخت ترین آن پیامبر

آن  اى از کرامتهاى امىام، بىه امامىت    این مرداوتاش نام داشت که بعدا  پس از دیدن پاره)

را بکشد امّا اداوند او  همین الیفه، در دوران اویش نزدیك بود امام. (حضرت ایمان آورد

 .را فرصت نداد و وى از الافت بر کنار شد
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حضرت به درگاه  د امام را دربند کند لیکن آنکوشی همچنین معتز در روزگار اویش مى

 .اداوند تضرّع کرد تا انکه معتز نیز از دنیا رفت

کوشیدامام را در تنگنا قرار  حتّى در روزگار مهتدى امام از آزار وى در امان نبود، او مى

لیکن امام به یکى از اصحابش به نام . اش کرد و قصد کشتنش رانمود دهد تا آنجا که زندانى

 :ابو هاشم اطلاع داد که

. این ستمگر، قصد کرده مرا امشب بکشد، امّا اداوندعمر او را کوتىاه گردانىد  ! ابو هاشم»

بىالااره آنکىه آن    (42).«عطا اواهد فرمود مرا فرزندى نیست و اداوند بزودى مرا فرزندى

زندان  قرار داشت تا آنکه به دست وى به حضرت در دوره معتمد همواره تحت آزار و اذیت

 .افتاد

وسىختى گذارنىد و    بیشتر مدّت رهبرى اویش را در دشىوارى   آرى امام عسکرى

مرگ طبیعى وفات یافىت؟ یىا آنکىه     آیا امام به: اکنون زمان وفات آن حضرت رسیده است

 توسط زهر به شهادت رسید؟

و تىرس آنىان    ترین ابزارهاى ترور در نزد زمامداران آن عهىد بىوده   زهر یکى از مشهور

داشته کىه بىا اتخىاذ ایىن روش      نسبت به وجود رهبران دینى محبوبی مثل امام آنها را وامى

 .ایشان را تصفیه کنند

امىام بىه هنگىام     دلیل دیگر ما بر اتخاذ این شیوه از سوى الیفه، طرز بر اورد آنىان بىا  

 .باشد اش مى بیمارى

بىود کىه در طىول مىدّت بیمىارى      اىویش گفتىه    الیفه به پن  تن از افراد مورد و ثوق

اى پزشك به ااطر آن حضرت طلبیده بود تا  وى همچنین عدّه.حضرت، همواره با او باشند

 (43)...روز همراه باشند وى را شبانه

 :پیدا کرد توان براى چنین رفتار شگفت آورى علّت این امر چه بود؟ دو علّت مى
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ها برحسب ضرب المثلىى کىه    برابر تودهبرائت جستن از مسئولیّت ترور امام در : نخست

 ..اش گریه کن وزیر جنازه او را بکش: در میان سیاستمداران معروف است

همىواره از احتىرام     دانستند که ائمه اهل بیت همه مردم و بویژه زمامداران مى: دوم

ان آنىان یکىى   هاى مردم بر اوردارند و شیعه بر این باوراست که امامت در میى  بسیار توده

اواهىد از دنیىا راىت     این امام یازدهم است که مى و اینك. شود پس از دیگرى منتقل مى

 بنابر این بایدحتما  او را جانشینى باشد، امّا این جانشین چه کسى است؟. بربندد

ببرند که جانشین او  کوشیدند به هنگام شهادت یکى از ائمه پى الفاى عباّسى پیوسته مى

 اطر بر جانشین اود او را پنهان مى نیز به هنگام احساس  ین علّت ائمهکیست؟ به هم

 .کردند تا وقتى که اطر از بین برود

وارد شده، ازااور تا بىااتر را فىرا   ) ع (از دیگر سو احادیثى که در باره حضرت مهدى 

بگىوییم کىه   دوازدهمین جانشىین اسىت و اگىر     دانند که مهدى گرفته است و دانشمندان مى

 .نماید دانستند، نا معقول مى احادی  نمى زمامداران عباّسى چیزى از این

کوشند تا نور الهى را فرو  اى مى آنان پیوسته و با هر وسیله بینیم از همین روست که مى

 ...نشانند امّاهیهات

نایى تدابیرى اسىتث  به این دلیل است که معتمد عبّاسى، به هنگام شدت گرفتن بیمارى امام

 .اندیشد مى

دهداانىه او را بازرسىى    بندد، معتمد دستور مى پس از آنکه امام چشم از جهان فرو مى

اداونىد اىود رسىاننده فرمىان و کىار       دانسىت  او نمى. کنند و کنیزانش را زیر نظر بگیرند

سال است که به دنیا آمده و از دید جاسوسان مخفى  اویش است و امام منتظر بیشتر از پن 

 ..اند شیعه با وى بیعت کرده است و برگزیدگانشده 

 (44) .بدین گونه امام بواسطه زهر معتمد شهید شد
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پس از وفات و غسل و تکفین آن حضرت، ابو عیسى بن متوکّل ازجانب حکومىت و بىه   

نیابت از الیفه بر آن حضرت نماز گزارد و پس ازفراغت از نماز، صىورت امىام را نمایىان    

ها و مسئولان بلند مرتبىه و قاضىیان و پزشىکان     هاوعلوی ه به هاشمیساات و آن را بویژ

 حسن پسر على پسر محمّد پسر رضاست که به مرگ طبیعى، در بستر این: نشان داد و گفت

امیر المىؤمنین و   محرمان اویش مرده است و به هنگام رحلتش فلانى و فلانى از اادمان و

اند آنگاه چهره مبىارك   ان بر بالین اوحضور داشتهفلانى و فلانى از قاضیان وفلانى از پزشک

 (45).آن حضرت را پوشاند

آیىد، و همىین امىر     این اقدامات براى این بود که مبادا پاى حکومت در قتل امام به میان

 .کشتن امام بوده است نشانگر آن است که حکومت از جانب مردم متّهم به

بر جاى نهىاد   از پس اویش راهى دراشان رحلت کرد و  سان امام عسکرى بدین

 ...تا نسلها از روشنى آن هدایت گردند

آن حضرت را در همان اقامتگاه شریفش در شهر سامراء، در کنار مزارپدر بزرگوارش، به 

 .است ااك سپردند که تا امروز نیز زیارتگاه مسلمانان

یدوروزى کىه زنىده بىر    درود ادا بر او باد روزى که زاده شد و روزى که به شهادت رس

 ...وپیروان او تا روز رستاایز و درود ادا بر هوااواهان... انگیخته اواهد شد
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  آخرين وصيت

این آفتاب از پىس   کرد زیرا اداوند این گونه مقدّر کرده بود که آفتاب امامت غروب مى

بر   ازاین رو امام حسن عسکرى. پرده غیبت صغرا و سپس غیبت کبرا پرتو افشانى کند

 :دو بینش بسیار مهم تأکید کرد

 .(عج)امام منتظر  تأكيد بر شناخت غيبت و گرفتن بيعت براى ولى اللَّه اعظم: نخست

 .هاى مرجعيّت دينى تحكيم شالوده: دوم
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 گرفتن بیعت براى امام منتظر -الف 

  وجود دارد که ازپیامبر وتمىام ائمىه   احادی  فراوانى در باره امام حجّت منتظر

چىون آن حضىرت،   . رسىاترى داشىت   صادر شده امّا تأکید امام عسکرى بر این امىر تىأثیر  

همچنین روایتهاى فراوانى در این . اویش مشخص کرد شخصا  امام را براى اواص از یاران

 .ورزیم به ذکر یکى از آنها اکتفا مى باره وارد شده که

عسکرى وارد شدم  بر امام حسن: بن اسحاق بن سعید اشعرى روایت کرده است که احمد

 :حضرت اود بدون مقدّمه فرمود امّا آن. و اواستم در باره جانشینش از وى بپرسم

زمىین را از حجّىت    اداوند تبارك و تعالى از زمانى که آدم را آفرید! احمد بن اسحاق»

نخواهد گذارد بىه برکىت وجىود او     قیامت هم االىادا بر القش االى نگذاشته و تا روز 

 .«آیند بارد وبرکات زمین برون مى شودوباران فرو مى است که بلا از مردم زمین دور مى

 پس از تو امام و الیفه کیست؟! فرزند رسول ادا: گفتم

بىود صىورتش    اى روى دوش گرفتىه  سپس بیرون آمد و بچهّ. پس شتابان وارد اتاق شد

 :سپس امام فرمود.گذشت چهارده بود و سه سال از عمرش مى گویى ماه شب

کودکم را بىه تىو    بود، این اگر کرامت تو بر اداى عزّ و جل و بر حجّتهایش نمى! احمد»

که زمىین را از عىدل و داد پىر     او همنام و هم کنیه رسول ادا و کسى است. دادم نشان نمى

 «.کند پس از آنکه ستم و بیداد پر شده باشد مى

 .داستان ذو القرنین است حکایت او در این امّت همچون حکایت اضر و همانند! احمد

کس از هلاکت در آن رهىایى نیابىد مگىر     به ادا سوگند چنان غیبت درازى کند که هیچ

امامتش استوار کرده و در طول این مدّت با دعا براى تعجیل  آنکه اداوند او را بر اعتقاد به

 (46).«دهمراهى نموده باش فرجش
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  مرجعیّت اردمندانه دینى -ب 

اجتمىاعى در جهىان    براى این امامت که امتداد رسالت الهى است باید کیان و موجودیت

 .این کیان شیعیان مخلص وفداکارند. وجود داشته باشد

از طرفى اینان نیز باید از نظامى اجتماعى و استوارى بر اوردار شوند تابتوانند در برابىر  

بىدین  . یابىد  مرجعیّت تبلور مىى  این نظام در رهبرى. جوئیها توانا باشند مبارزه رادادها و

 .واُمنَاى وى بر حلال وحرام، جمع شوند معنى که شیعیان به گرد محور عالمان الهى

شىالوده نظىام مرجعیّىت تحکىیم یافىت و نقىش         عسکرى از این رو در دوران امام

هسىتند،    که آنان وکىلا ونىوّاب و سىفیران امىام معصىوم      شیعه، بدین اعتبار دانشمندان

در بىاره نقىش     عسىکرى  هاى فراوانىى از امىام   روایت اى پیدا کرد و برجستگى ویژه

علماى دینى در بین مردم منتشر شد که یکى ازآنها همان روایىت معروفىى اسىت کىه امىام      

 :روایت کرده است و در آن آمده  صادق از جدّ اویش امام  عسکرى

اود سىتیزه   آن که از فقیهان اویشتندار است و دین اویش را پاسدار و با هوا وهوس»

 .«کار و امر مولاى اویش را فرمانبردار، پس بر عوام است که از اوتقلید کنند

را در دوران امىام   امىور امّىت    از همین رو دانشمندان هدایت یافته، به نور اهل بیت

 کردنىد، نامىه مىى    عهده دار شدند و با امام در باره مسائل مشکلّى که با آنهىابر اىورد مىى   

اىویش مهىر    (توقیع)ها را به امضاى  و نامه نوشت نگاشتند و امام هم پاسخهاى به آنها مى

 .کرد مى

 ى امىام عسىکرى  ها پیش علمابه تواقیع معىروف شىد و براىى از آنهىا از سىو      این نامه

 .ااصّى کسب کردند شهرت 

. کردند روایت مى آید نام گروهى از یاران امام و کسانى است که از وى آنچه در زیر مى

 :اند چنانکه از تاریخ پیداست براى از این افراد در مرکزرهبرى شیعه جاى داشته
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ى ازسىالخوردگان یىاران   گوید، او یک نجاشى در باره وى مى: ابراهیم بن ابی حفص - 1

است و کتابى دارد به نام  «وجیه» ثقه و وى:و در تعریف او افزوده. است  امام عسکرى

 (47)« ...الرّ ِعَِالغالِةِوابوالْطاب»

که وى شخصىیّت   توان فهمید که در عبارت ابراهیم آمده است چنین مى «وجیه»از کلمه 

 .مردم داشته استمعروفى در نزد شیعیان و یا تمام 

اوثقه وفقیه بودودر میان اصىحاب  : نجاشى در باره وى گوید. احمد بن ادریس قمى - 2

 (48).کثیر الحدی  و صحیح الروایه است

اىاصّ امىام    وى نماینده و فرستاده مردم قىم و از یىاران  . احمد بن اسحاق اشعرى - 3

 .عسکرى بوده است

او از : شیخ طوسى دربىاره او گویىد  . روایت کرده است  او همچنین کتابهایى از ائمه

 (49).جمله کسانى است که صاحب الزمان را دیده است

بىوده و در   نویسىنده چنىد کتىاب    او دانشىمند، مىتکلّم و  . حسن بن شکیب مروزى - 4

بىر    شیخ طوسى این مرد را در شىماریاران امىام عسىکرى   . سمرقند سکنى داشته است

 (50).استشمرده 

اصىحاب ماسىت،    او از نامىداران : نجاشى در باره او گوید. حسن بن موسى اشاب - 5

الىردّ  »: چندین تألیف داردکه براى از آنها عبارتنىد از . مشهور و پر دانش و پر حدی  است

 (51).«النوادر»و  «على الواقفه

داشىته و   محسوب حفص بن عمرو العمرى شیخ طوسى او را از یاران امام عسکرى - 6

 :است از جانب امام در باره او توقیعى صادر شده که در آن آمده

از او، از وى  از شهر بیرون مرو تا عمرى را دیدار کنى اداونىد بىه پىاس رضىاى مىن     »

. شناسىد  و او هم تو را مى شناسى کنى و او را مى پس بر او سلام مى. راضى و اشنود باد
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 (مختلف شىهرها )تمام چیزهایى که از نواحى .ا نزدیكاو پاك و امین و پاکدامن است و به م

 (52).«رسد تا آن را به سوى ما بفرستد شود،آار کار بدو مى به سوى ما آورده مى

است تىا مرجعیّىت را    این توقیع بیانگر شیوه امام در تحکیم رهبرى صالح در طایفه شیعه

قرون بعدى، به مثابه سىنّتى   امر براى براى رسیدگى به امور شیعیان سر و سامان بخشد واین

 .حسنه در آید

شیخ طوسى او را جزویاران امام عسىکرى  . (ابو سعید نیشابورى)حمدان بن سلیمان  - 7

 (53).او فردى ثقه و از نامداران شیعه بود. جاى داده است

بىوده اگرچىه شىیخ      سعد معاصر امىام حسىن عسىکرى   . سعد بن عبد اللَّه قمى - 8

سعد، : نجاشى در باره او گوید .دانم آیا از او روایت کرده است نمى: طوسى در باره او گوید

است و کتابهاى فراوانىى تىألیف و بىراى شىنیدن      فقیه و حجّت آن و (شیعه)شیخ این طایفه 

 پیشوایانش در حدی  که از امامان مذاهب مختلف بودند، حدی  حدی  مسافرت کرده و از

 (54).است شنیده

او عىالم، فقیىه،    .شىود  منتهى مى  نژاد او به امام مجتبى. سید عبد العظیم حسنى - 9

گفتند کىه   شیعیان اود را مى  ائمه .پارسا و پرهیز گار و دشمن حکومتهاى ستمگر بود

 :روایتى نقل کرده است ابو حماد رازى. بدو مراجعه کنند

چیزهىاى حىلال و    وارد شدم و از آن حضرت از براى از  ر امام هادىدر سامراء ب

 :او ادا حافظى کردم، فرمود هاى مرا داد و همین که با الؤامام پاسخ س. حرام پرسیدم

پیش آمىد، آن را از   اى دینى اشکالى برایت اگر در ناحیه اویش در باره مسأله! حماد»

 (55)« .ى بپرس و سلام مرا به اوبرسانعبد العظیم بن عبد اللَّه حسن

 وى در منطقه رى در میان شیعیان از آوازه بلندى براور دار بىود، اگرچىه همىواره مىى    

 .کوشید مخفى باشد و کارهاى اود را علنى نکند
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سىپردند و تىا امىروز     آن بزرگوار را وقتى از دنیا رفت، در باغى که هما نجا بود به ااك

 .شیعیان استآرامگاهش زیارتگاه 

کتابهىاى  . بىود  وى شیخ اهل قم و از افراد معروف آنان. عبد اللَّه بن جعفر حمیرى - 10

کوفه آمد ومىردم آنجىا از وى    ه به 290حدود سال . هاى مختلف نگاشت زیادى در عرصه

 (56).احادی  بسیارى شنیدند

واز وکىلاى   وپسىندیده  وى بنابه تعبیر براى، مردى فاضىل . على بن جعفر همانى - 11

 :کسى در باره اوحدی  جالبى نقل کرده که در آن آمده است. امام هادى و امام عسکرى بود

چون مدّت حبس او  .او در زمان الافت متوکّل به جرم ارتباط با امام هادى محبوس شد

ا را به سه هزار دینار وعده داد تىا بى  ( عبد اللَّه بن ااقان)دراز گردید یکى از امیران عباّسى 

 .متوکّل در باره او سخن بگوید

! عبداللَّىه : چون عبداللَّه با متوکّل در باره شخصى به نام همانى صحبت کرد متوکّل گفىت 

امىام  )این وکیىل فلانىى   :و نیز افزود. اگر به تو مشکوك شوم اواهم گفت که رافضى هستى

 .است و من در نظر دارم او را بکشم (هادى

اىدا را در  !سرورم: اى به امام هادى نگاشت و گفت نامه این ابر به همانى رسید، چون

امام در کاغذى کوچىك پاسىخ   .ترسم که به تردید دچار شوم به ادا مى. باره من در نظرگیر

 :او را چنین نوشت

کىنم،   قصد مى ات دانم پس بزودى اداى را در باره اگر کار تو تا آنجا رسید که من مى

 .از ادا نجات تو را اواهم اواست

فردا صبح متوکّل دچار تب شد و درروز دوشىنبه تىا   . این ماجرا در شب جمعه روى داد

متوکّل دستور داد، هر زندانى که  .کشیدند آنجا حالش اراب شد که بر او ضجه و شیون مى

متوکّل بىه  . على بن جعفر همانى را نیز یاد کردند برند، آزاد کنند تا آنکه نامش را نزد او مى

 چرا کار او را بر من عرضه نداشتى؟:ااقان گفت عبد اللَّه بن
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همین حالا او را آزاد کىن و از  : متوکّل گفت. کنم هرگز نام او را تکرارنمى: عبد اللَّه گفت

 .وى بخواه که مراحلال کند

 (57).مجاور شد همانى را آزاد کردند و او به فرمان امام هادى به مکّه رفت و در آنجا

با وى به رقابىت   عفر و شخصى به نام فارس که در زعامت شیعهااتلافى میان على بن ج

 .برااسته بود، در گرفت

امام هم در پاسخ، علىى بىن   . اى نوشت در این باب نامه یکى از شیعیان به امام عسکرى

 :در ضمن این نامه آمده بود. جعفر را تأییدفرمود

 :وافزود. مندسازد اداوند منزلت على بن جعفر را بزرگ گرداند و ما را بدو بهره

در حوای  اویش نزد على بن جعفر برو و از فارس بترسید و او را درچیزى از امورتىان  

 (58).داال مگردانید

وکلایشان سر و سىامان   چگونه امور شیعه را از طری   از این توقیع پیداست که ائمه

 .بخشیدند مى دادند و مرجعیّت دینى را در محافل اود تحکیم مى

بزرگوار بود کىه دههىا    او از سران شیعه در قم و مردى ثقه،. محمّد بن حسن صفار - 12

بىین او و  . رادر مسائل مختلف حفظ نمود  کتاب تألیف کرد و در آنها احادی  اهل بیت

 (59).هایى ردوبدل شده است امام عسکرى نیز نامه

اندبراى از مؤلفىات وى   گفته. او یکى از پرکارترین شیعیان است. فضل بن شاذان - 13

: وآن حضرت در باره احادی  او نوشته مند گشته از رضایت و اشنودى امام عسکرى بهره

اند امام در یکى از مؤلفىات   همچنین گفته. بدان عمل شود این حدی  صحیح و سزاوار است

 :فرمود و فضل نگریست

 (60).«اراسان به جایگاه فضل بن شاذان وبودن او در میانشان بایدغبطه بخورنداهل »

وى یکى از ستونهاى نظام مرجعیّت دردوران امىام حسىن   . عثمان بن سعید عمرى - 14

او درنزد شیعیان مقامى والا داشت و امام . اند عسکرى است و ائمه به جایگاه او اشاره کرده
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داد چنانکه این نکته در روایت احمد بن اسىحاق قمىى    مى اعهادى پیروان اود را بدو ارج

 :وى گوید.ذکر شده است

این امکىان بىراى    همیشه! سرورم: وارد شدم و پرسیدم  یکى از روزها بر امام هادى

کسى را بپذیرم و فرمان چه کسىى را   پس سخن چه. من نیست که ادمت شما مشرّف شوم

 :فرمود اطاعت کنم؟ آن حضرت به من

گویىد   آنچه به شما گفت ازجانب من مى. این ابو عمرو مردى است مورد اعتماد و امین»

 «.و آنچه به شما رساند از جانب من رسانده است

رسىیدم و همىان     وفات یافت ادمت فرزندش حسن عسکرى  چون ابوالحسن

 :من گفت حضرت بهآن . سؤالى که از پدرش کردم از او نیز پرسیدم

آنچىه  . این ابو عمرو مردى است ثقه و امین و در زندگى و مرگ مورد اعتمادمن اسىت »

 (61)« .گوید و آنچه به شما رساند ازجانب من رسانده است به شما گفت از جانب من مى

را عهده دار شىد   پس از امام عسکرى، عثمان بن سعید نیابت مولا و سرور ما امام مهدى

 .عیان و امام غایب به منزله پلى ارتباطى بودو میان شی

. بىود ) شىود  مىى  چنانکىه معلىوم  (وى نیز از سران شیعه در واسىط  . على بن بلال - 15

هایى که از سوى امام  از نامه کردند در یکى هاى اود بدو اعتماد مى در نامه  وامامان

 :عسکرى بدو نوشته شده، آمده است

اى جداگانىه بىه    نامه پس دوست داشتم. بزرگ منطقه اویش هستى دانم که تو من مى»

 «.تو بنویسم و تو را به این وسیله مورد اکرام قرار دهم

درباره على بىن   (یکى ازیارانش)اى دیگر اطاب به اسحاق  همچنین آن حضرت در نامه

 :بلال چنین نوشته است

مورد اعتمىاد   د، بخوان که اوثقه ونامه ما را بر على بلالى که ادا از او راضى با! اسحاق»

 (62).« است و بدانچه بر او واجب است آگاه و داناست
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او نیز همچون پدرش یکى ازارکان نظىام مرجعیّىت   . عمرى، فرزند عثمان بن سعید - 16

او از سوى ائمه در امىور مربىوط بىه    . در میان شیعیان پایه آن راگذاردند  است که ائمه

 .شیعه، مورد اعتماد بود

باشم؟ وجواب مسائل  با چه کسى ارتباط داشته: احمد بن اسحاق از امام عسکرى پرسید

 :اود را از چه کسى بگیرم و سخن چه کسى رابپذیرم؟ امام بدو فرمود

دو ثقىه هسىتند وهرچىه بىه تىو       آن! (محمّىد  یعنى)ش عمرى، عثمان بن سعید و فرزند»

 (63).«اند رساندند از جانب من رسانده

در این باره اطاب  به هنگام وفات پدر محمّد بن عثمان، توقیعى از سوى امام منتظر

 :به وى صادر شد که در آن آمده بود

تو مصیبت . تو عطافرماید اداوند تو را پاداش فراوان دهد و صبر نیکو در مصیبت او به»

پس اداونىد او  . پس از فراق او توونیز ما تنها ماندیم. زده شدى و ما نیز مصیبت زده شدیم

سعادت پدرت آن است که اداوند فرزنىدى چىون تىو     از کمال. را در آرامگاهش شاد دارد

و از کىرد، بپىردازى    پس از وى جانشین او باشى و به کارى کىه او مىى   بدو عطا فرموده که

 (64)« .براى اوترحم کنى و طلب آمرزش نمایى

ارکىان نظىام    اینان که نامشان گفته شد براى از وکلا و نوّاب امىام و کسىانى بودنىد کىه    

اى در حرکىت   مرجعیّت بىه مثابىه شىیوه    نظام. مرجعیّت در میان امّت، بدانها استحکام یافت

 مکتبى براى جامعىه، قلمىداد مىى   ادا و سازماندهى  سیاسى و راهى استوار براى دعوت به

تواند، به وقت بازگشىت حکومىت بىه دسىت اهىل آن، نظىامى        مى همچنین این نظام. شود

 .براى امّت باشد سیاسى

چون این نظىام بىه   . گیرد سرچشمه مى نظام مرجعیّت همچون نظام امامت از ژرفاى دین

ب گرایىى و  زدگىى اسىت همچنانکىه بىا روح حىز      دور از غوغاى طایفه گرایى وعشىیرت 
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 طایفه شیعه همواره در زیر سایه این تشکّل مکتبىى، از دوران ائمىه  .گروهگرایى، فاصله دارد

 .، زندگى کرده و از تواناییهاى شگرف آن براوردار بوده استاطهار

است کىه ایىن    داده شده واجازه نمى اگر چه عقب ماندگى مردم گاه موجب توقف آن مى

 .گیرد اد به سوى تکامل مورد نظر اود شتابنظام در براى ابع

 ویژگىى مىى   (مرجعیّىت )به تحکیم این رهبرى  از آنجا که عصر امام حسن عسکرى

دار امور دنیوى وااىروى شىیعیان بىوده     یابد و نیز به ااطر آنکه این رهبرى تا کنون عهده

 :اد آن سخن بگوییماست، مناسبت دارد در همین جااندکى از واقعیت مرجعیّت و ابع

از فطرت انسىان و   از آنجا که مرجعیّت، نظامى الهى است و نیروى اجرائى اوامر آن: اوّلاً

تواند با سایر احکام شرعى  نظام مى گیرد، این وجدان و روح تقوا در درون او سرچشمه مى

 .آیند، منسجم و هماهنگ باشد که آنها هم با روح تقوا به اجرا درمى

بىه  . ومعراج مؤمن است لام، همچون جامعه وامور شخصى، محراب عبادتسیاست در اس

برد و در راه ادا به نبرد بىا دشىمنان    مى ااطر اداست که مؤمن از ولّى امر اویش فرمان

آیىد و   اوشنودى اداست که زیر درفش جنبش دینى گرد مى شتابد و براى کسب ادا مى

مخالفىت   ت از فرمان اداست که با طىاغوت بىه  گذارد و براى تبعیّ او امر دین رابه اجرا مى

 ...نهد به جاى آن بنا مى شورد و موجودیّتى سیاسى پردازد و بر ضدّ قدرت ستمگر مى مى

محىور جامعىه    از این رو کلمه تقوا و نه غیرت جاهلى و عصىبیّت تنىگ و محىدود آن،   

 بىه هىم مىى   ارکىان جامعىه را    گردد و به صورت نقطه عطف آن و زنجیرى کىه  اسلامى مى

 :اوانیم مى از همین روست که در قرآن. آید پیوندد، در مى

ينَِهَُِ ِسَكه نزَلَِالَلُّ
َ
ِفَأ لهيَةه اَهه

يَةَِالْأ يَةَِحَِه مَه
ُ ِالْأ لوبههه

ِقُ رُواِ ه ََ ينَِكَ عَلَِالََّه ََ ِِإهذأِ ِِِعَََ هِوعََََ رسَُرولَه
وَ  ِكََهمَةَِالَتقأ أزَمَهُ أ ل

َ
نهيَِوَأ مه أمُؤأ لهََاِوَكََنَِوَِِِال هأ

َ
مَقَِبههَاِوَأ

َ
ِشَأِِكََنوُاِأ ِبهكُلِّ  .(65) ءٍِعَلهيمااِِالَلُّ

پىس اداونىد    هنگامى که کفر ورزان در دل اویش حمیّت نهادنىد، حمیّىت جاهلیّىت   »

آرامش اود را بر پیامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و کلمه تقوا راهمراه ایشان کىرد کىه آنىان    

 «.ترند و ادا به همه چیزداناست شایستهبدان سزاوارتر و 
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ابىن الىدون آن را    چون حمیّت کىه . فرق بسیارى است میان غیرت جاهلى و کلمه تقوا

دانىد، از ارزشىهاى مىادى     مىى  نامد و آن را سبب فرمانروایى و محور مىدنیّت  عصبیّت مى

کىه داراى  داردو به هیچ وجه بىا احکىام الهىى     گیرد و به ستیز و اونریزى وامى نشأت مى

 .شرك و حقد و تحزب است، مناسبت ندارد هاى ارزشهاى انسانى پاك از شایبه

 :فرماید از همین روست که اداوند سبحان مى

نأكُ أِ ِمه ره
مأ
َ ِالْأ ولِه

ُ
يعُواِالرَسُولَِوَأ طه

َ
 .(66) وَأ

 «.از پیامبر و صاحبان امر از میان اودتان پیروى کنید»

دارد وحتّىى تبلىورى    راستاى طاعت ادا و رسول جاى بدین سان طاعت اولى الأمر، در

بنابراین اطاعت ادا و پیىامبرش بىدون   . اى براى رسیدن به آن دو است از آن دو، و وسیله

 !فرمان داده، چگونه امکان پذیر اواهد بود؟ اطاعت از این رهبرى که اداوند بدان

ابر این،ایىن کیىان از مرزهىاى    گرایى بن از آنجا که اساس مرجعیّت، تقواست نه قوم: ثانياً

نهىد   اندازد، پا فراتر مى مردم جدایى مى اقلیم و نژاد و زبان و دیگر تمایزات مادّى که میان

ولّىى امىر   )آید که بر اسىاس طاعىت از امىام بىر حى ّ       اى پدیدمى و جامعه اسلامى پاکیزه

راى نزدیىك شىدن   اى است ب و پلى است میان امتهاى دیگر و وسیله بنیان گرفته (مسلمانان

مؤمنىان بىه    آنها بایکدیگر و محورى است براى آنکه به گىرد آن فىراهم آینىد و در نتیجىه    

 .اى ومصالح شخصى را پشت سرگذارند شریعت، موانع نژادى ومنطقه

چنانکىه  . و بر مردم به ح ، گواه باشند و در میان آنها به اجراى قسطوعدل همّت گمارند

 :فرماید پروردگار سبحان نیز مى

ِوَيَكُرونَِالرَسُرولُِ ِالَنرايه رهَدَاءَِعَََ َُ َكُونرُواِ لته ِوسََرطااِ مَرةا
ُ
ِأ عَلأناَكُ أ ََ هَ ِ ِِوَكَذل عَلرَيأكُ أ

يدااِ هه ََ (67).) 

اینگونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا گواهانى بر مردم باشىید و پیىامبر برشىما گىواه     »

 «.باشد
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اوانند، سیاه و سپید،تهیدست و تىوانگر،   را بدان مى جامعه مقدّسى که مکاتب آسمانى ما

عرب و عجم و دور و نزدیك را زیر پرتو توحید و دراانه صدق و بر اوان اداى رحمىان  

 !آورد و مرجعیّت چیزى جزچهار چوبه این جمع مبارك و اجسته نیست گرد مى

ر زمىین مىژده   هاى الهى در طول اعصار و قرون، انسانها را به حکومت اداد اگر رسالت

اند باید گفت کىه   سخن رانده اند و از سیطره عش  و عدالت و احسان در این حکومت داده

مملکت موعود باشىد کىه عنایىت پروردگىار      تواند تصویرى از این تجمّع مرجعیّت ح  مى

 .پروراند سبحان آن را مى

ت کىه اداونىد   تقواسى  از آنجا که محور تجمّع در سایه مرجعیّت اردمندانه همىان : ثالثىاً 

 :سبحان در باره آن مى فرماید

نرَ ِ
ُ
رنِذَكَررٍِوَأ نَراكُ ِمه لقَأ ََ هَاِالَنايُِإهنرَاِ يُّ

َ
َعَرارَفُواإهنَِِِياَأ وَقَباَلهرلَِلته

رعُوبااِ َُ ِ عَلأنَراكُ أ ََ وَ
تأقَاكُ أِ

َ
ِأ ندَِالَلّه ِعه رَمَكُ أ كأ

َ
 .(68) أ

گردانیدیم تىا   هایى ها و تیره شااهاى مردم ما شما را از مرد وزنى بیافریدیم و شما را »

 «.شماست ترین شما نزد ادا پرهیزگارترین با هم آشنا شوید همانا گرامى

باشد و دراین میىان ثىروت و    دارى یگانه ابزار براى ارتقاى افراد مى پس لیاقت و امانت

 .نسب و نژاد و دیگر امتیازات جاهلى سودى ندارد

دسىت یىافتن بىدان بىا      ى است که افراد جامعه براىبنابر این کفایت و امانت همچون گو

گیىرد و   ایزند و همّتها و آرمانهاى آنهابواسطه همین امر برترى مى یکدیگر به رقابت بر مى

 چون کفایت و امانت، براى هر جامعه پیشىرفته . آید جامعه در آسمان مجد و عظمت بالامى

 .دهند سوق مى هستند که او را به سعادت و رستگارى اى همچون دو بال
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 سخن آخر ،سخنان تابناک

مرجعیّت اردمندانه، بىر   آارین سخن آنکه اداوند سبحان حجّت بالغه اویش را با این

مجبور نکرد همچنانکىه بىه پىذیرش سىایر      امّا آنها را به پذیرش آن. بندگانش تمام ساات

 نمونىه والا بىه نیىك   و مردم به اندازه نزدیکى اود به این .اصول و احکام وادار نکرده است

 !رسندواگر از آن فاصله بگیرند و دور شوند، حجّت بر آنها تمام شده است بختى مى
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 سخنان تابناک

آنان، پس از تابیدن  و ااندان او پرتوهایى هستند که از جانهاى پاك سخنان پیامبر

 هىدایتى از هىدایت   ر، نور اداست ونو این. گیرد آفتاب قرآن کریم بر آنها، در اشیدن مى

هاى بیچارگىان پىس از    کشتی رسند و آرامش مى هاى نا آرام بدین نور به روان .هاى ادا

شك و تردید، در ساحل امن آنها به راحتى و آسایش دسىت   گردشى سخت در میان امواج

 .یابند مى

تىاریخ ازگفتارهىاى   اوانیم کلمات نورانى است که  در سطور زیرین، با یکدیگر مى آنچه

 .امام در اود جاودان نگاه داشته است

اى  شىیوه شایسىته   در رهنمودى اردمندانه به یکى از پیروانش  امام حسن عسکرى

آن حضىرت  . فرمایىد  را که تبعیّت از آن در شرایط بحرانى و دشوار سزاواراست، توصیهّ مى

 :گوید چنین مى

پارسىایى در دیىن اىود و کوشىش در راه اداوراسىتگویى      شما را به ترس از اىدا و  »

دارى از هر کس که بوده باشد اوب و یابد وفىادار باشىید، و بىه     کنم و به امانت توصیه مى

 .بدین روش آمده که محمّد کنم ها و اوش همسایگى سفارش مى طول دادن سجده

زه آنهاحضور یابید، و بیمارهاشىان را عیىادت و   در عشایر آنان نماز بخوانید و بر سر جنا

زیرا هر کس ازشما که در دیانت اود پارسىایى پیشىه کىرد و راسىت     . حقوقشان را ادا کنید

یك شیعه اسىت، مىن از    (فرد)دار بود و بامردم اوشرفتارى کرد و گفتند این  گفت و امانت

 .شوم این امرشادمان مى

دوستى را بىراى   هرگونه. ى ما و نه مایه زشتى و ننگاز ادا بپرهیزید و زینتى باشید برا

در بىاره مىا گفتىه شىود مىا       چون هر اوبى که. ما جلب کنید و هر زشتى را از ما بگردانید

 .نیستیم شایسته آنیم و هر بدى که در باره ما گفته شود ما چنان
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داریم، و اداوند ما  ما را در کتاب ادا حقّى است، ثابت و قرابتى که با رسول ادا

 نیست (کرامت)را پاك شمرده و احدى مدّعى این 

 مگردروغگو، ادا و مىرگ را بسىیار یىاد آریىد، و قىرآن بخوانیىد و بىر پیىامبر        »

کردم  آنچه را به شما توصیه. ده حسنه دارد بسیاردرود فرستید که درود بر رسول ادا

 (69).«فرستم سپارم و بر شما درودمى اوب به ااطر سپارید، شما را به ادا مى

ایمان مردم به رهبرى شاهد و حاضر در میان آنها، بسى مشىکلتروگرانتر اسىت از ایمىان    

گر به رهبىر شىاهد   زیرا آنها ا. آوردن آنان به کسى که از بین آنها رفته و رات بربسته است

اواهد که از او پیروى کنند و تابع و مطیع دستوراتش باشند  حاضر ایمان بیاورند، از آنهامى

 .کنند بسیار گران است بویژه وقتى که دیدگاهها و منافع با یکدیگر تناقض پیدا و فرمانبرى

یىك   به هنگىام وفىات   نزد بسیارى از شیعیان، (وقف)از این رو شرایط توقف معروف به 

 .شود امام و جانشینى امامى دیگر پیدا مى

اسىت   بسیارى ازاین توقفها از جانب وکلایى بوده که اموال وحقوق مردم در نزد آنها بوده

 .و طوفان ریاست و شهوت قدرت آنان را به بازى گرفته است

رى متحمّل شد به طىو  از ناحیه چنین افرادى، آزارهاى بسیارى  امام حسن عسکرى

پیشین آزار دید و رن  کشید چنانکه اود  توان گفت آن حضرت بیش از امامان که حتّى مى

 :اند، فرموده است کرده در حدیثى که از وى روایت

ام،  گىروه در بىاره   هیچ کدام از پدرانم آزموده نشدند چنانکه من به اىاطر تردیىد ایىن   »

 .«آزموده شدم

از این روآن حضىرت در رد  . امامت بوده باشدچه بسا عامل این تردید، شك در استمرار 

 :فرماید این شك مى

تسىلیم فىرود    ایىد و بىراى آن سىر    امرى است که بدان باور آورده (امامت)اگر این امر »

شك بود، امّا اگر این امر  شد، پس جاى بود و سپس از هم گسسته مى قت مىواید م آورده
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گسسىته اسىت، پىس ایىن شىك چىه معنىایى        تا زمانى که امور ادا ادامه دارد، متصل و نا

 (70).«!دارد؟

نیشىابورى کىه    آن حضرت به یکى از یاران مورد اعتماد اود به نام اسحاق بن اسماعیل

در این نامه به احتجاج . نگارد مى اى هاى فراوانى میان او و امام رد و بدل گشته، نامه نامه

 .ید در این نامه دقت به ارج دهیمبیای. اوریم امام بر امامت و میزان اهمّیّت آن برمى

نیروى صنع اىویش   اداوند ما و شما را در پرده اود نگاه دارد و در همه کارهایت به»

فهیمدم ما به شکر ادا و نعمىت او   (اواندم و) ات را تو را یار باد، ادایت رحمت کند، نامه

 بخشش وى بدیشىان اهل بیتى هستیم که بردوستان اود دلسوزیم، و به احسان پیاپى ادا و 

 .حساب آوریم اوشحالیم، و هر نعمتى که اداى تبارك و تعالى بر آنها ارزانى دارد به

کند، تمام آن کسانى که اداونىد   اداوند بر تو وهَمتایانت نعمت اود را تمام! اى اسحاق

به آنها مهر ورزیده و به نعمت اود آنان راهمچون تو بینا کرده و کمىال نعمىت اىود را بىه     

 .داشته است بهشت رفتن آنان، مقدّر

بىه اىاطر سىپاس و     -هر نعمتى هر چه هم والا و با ارزش باشد چیزى نیست جزآنکه 

گىویم   و من مىى . باید شکر آن ادا شود -هاى مقدس او  ستایش اداوند و منزّه دانستن نام

ر برابر منّتى که ستاینده ادا او را تا ابد سپاس گزارده د برترین چیزى است که «الحمد للَّه»

است از رحمت اویش و تو را از هلاکت رهىایى بخشىیده، و راه تىو را     اداوند بر تو نهاده

 .درگذر از آن گردنه هموار فرموده

دشوار وگذر از آن سخت و بلایش بزرگ و در  اى است بس به ادا سوگند که آن گردنه

تا زمانى کىه از دنیىا رفىت و در     شما در دوران امام گذشته. کتابهاى پیشینیان از آن یادشده

 .امامت من کارهایى داشتید که پسندیده و موفّ  نبود دوران

در آارت هم کىور   یقینا  بدان که هر کس از این دنیا کور و نابینا بیرون رفت! اى اسحاق

 .باشد و گمراهتر
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هایندکورانىد وایىن سىخن     دیدگان کور نیستند بلکه دلهایى کىه درون سىینه  ! اى اسحاق

ِ: فرمایىد  مى اداست در کتاب استوارش از قول ستمگرى، آنجا که رتَ ه أ َْ هرَ ِمَ ِل رالَِربَِّ
قَ

مَِ أْ
َ
يرااِِِأ ِكُنتُِبصَه تَِأَ ِ*ِوَقدَأ

َ
مَِتنُسَِِقاَلَِكَذلهَ ِأ َوأ يِهََاِوَكَذلهَ ِالِأ  .(71) آياَتُناَِفَنسَه

اینچنین آیات ما به تو  :یدادا فرما. چرا مرا کور محشور کردى من بینا بودم! پروردگارا»

 .«امروز فراموش شدى تو هم (در برابر)رسید پس آنها را فراموش کردى و 

گواه او بر بندگانش  و کدامین آیت بزرگتر از حجّت ادا بر حقش و امین او در بلادش و

 !باشد؟ مى

و  اوصیا کىه درود  اش کسى که گذشتگان از پدران نخست او از پیامبرانند و پدران بعدى

 .برکات ادا بر تمام آنها باد

از حى  رخ بىر   ! آورید؟ شما را کجا سرگردان کردند و همچون چهار پایان به کجا رومى

کنید یا از کسانى هستید که بىه   نعمت ادا را ناسپاسى مى گرایید، و تابید و به باطل مى مى

 .ورزند اى دیگر کفر مى به پاره و آورند اى از کتاب ایمان مى پاره

کند، ازشما یا غیر شما، چیزى نیست مگىر اىوارى در    پاداش آن کس که چنین مى پس

در زندگى پاینده ااروى، و به اىدا کىه ایىن رسىوایى بىزرگ       زندگى دنیا و عذاب طولانى

 .است

براى آن بود که بدانها  اداوند که از روى منّت و رحمتش بر شما فرایضى مقرّر فرمود، نه

بود از جانب او که معبودى جىز او نیسىت،    رحمتى (دادن این فرایضقرار )نیاز داشته، بلکه 

بر شما، تا پلید را، از پاك جداسازد و آنچه را که در دلهىاى شماسىت بیازمایىد و آنچىه در     

هاى شىمادر   پاك و صاف کند تا به سوى رحمت ادا سبقت گیرید و جایگاه دلهایتان است

 .بهشتش تفاوت یابند
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و گزاردن نمىاز وپىردااتن زکىات و روزه و ولایىت را واجىب       پس بر شما ح ّ و عمره

بىراى  )فرمود و درى هم به روى شماگشود که درهاى فرایض را بدان باز گشایید تا کلیدى 

 .او باشد به راه (رسیدن

شىدید،   اگر محمّد و جانشینانش از فرزندانش نبودند شما چون چهارپایان سر گشته مىى 

 .یافتید نمىهیچ کدام از فرایض را در 

 !اش؟ توان به شهرى در آمد جز از راه دروازه و آیا مى

از پیامبرتىان،در کتىاب اىویش     پس) امامان(و چون بر شما منّت نهاد به قرار دادن اولیا 

 :فرمود

َ مَِ هسأ
يتُِلكَُُ ِالْأ ِوَرضَه ِنهعأمَتِه تُِعَليَأكُ أ تأمَمأ

َ
ِوَأ ينَكُ أ ِ ه مَلأتُِلكَُ أ كأ

َ
مَِأ َوأ يِالِأ  .(72) نااِ ه

را دیىن شىما    امروز دین شما را کامل کردم و نعمت اود را بر شما تمام نمودم و اسلام»

 .«پسندیدم

پس براى اولیاى اود بر شما حقوقى قرار داد و شما را به اداى آن دستورفرمود تا آنچىه  

 :داز زن و مال و اوردنى و نوشیدنى بر دوش دارید، براى شماحلال باشند، اداوند فرمو

بَِ ِالأقُرأ مَوََ ةَِ ه
أ إهلَاِال

رااِ أَ
َ
ِأ ِعَليَأهه لكُُ أ

َ
أ سأ
َ
 .(73) قُلِلَاِأ

 .«بگو از شما مزدى بر آن نخواستم جز دوستى با اویشانم»

و بدانید که هر کس بخل ورزد، بر اود بخل ورزیده و اداونىد بىى نیازاسىت و شىما     »

سود و زیان شما بىود بىه درازا    آنچه به نیازمندانید که ادائى جز او نیست، و سخن در باره

 (74)«..کشیده شد
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  ايم هاى حقايق رسيده ما به قلّه

کردندبلکه فخر آنان به حىب   به مقام دنیوى یا ثروت و یا شهرت، مباهات نمى  ائمه

 .علم و تقوا بود.. .ادا و انتساب به رسول ادا و

که آن را بىه   است منسوب به امام عسکرىشود سخن شکوهمندى  آنچه در زیر نقل مى

 .اند اط مبارك ایشان یافته

 :در این مکتوب آمده است

هفتگانىه را بىا    ایىم و راههىاى   هاى حقای  رسىیده  ما به گامهاى نبوّت و ولایت به قلهّ»

 .ما شیران میدانهاى کارزاریم وابرهاى پر باران. ایم نشانهاى فتوّت روشن سااته

فرزنىدان مىا   . یا و درفش سپاس و دانش در آاىرت درکىف ماسىت   شمشیر و قلم در دن

کلىیم  . الفاى دینند وهم پیمانان یقین، و چراغهاى امّتهایندو کلیدهاى بزرگىوارى وبخشىش  

پوشاندند کىه مىا از او پیمىان و فىادارى گىرفتیم، و روح       را وقتى حلهّ نبوّت ( موسى)

چشىید، و پیىروان مىا گىروه      ازه رسِ مىا مىى  سىوّم از باغهىاى تى    القدس در بهشت آسمان

 .پاکان رستگارانند و دسته

سىارهاى زنىدگى    براى ما یار و نگاهبانند و بر تیرگى باور و مددکار، و بىزودى چشىمه  

 (75).«شود هاى آتش براى آنان شکافته مى پس از شراره (واقعى)
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  درسهايى براى زندگى درسهايى براى زندگى

 ائمه هدى. دارد است که انسان از آنها در زندگانى اویش بهره برمىبهترین درسها همان 

اگر مىا بىه فهىم آنهىا نایىل شىویم        اند که آموزشهاى زندگى بخش فراوانى ارائه داده 

 .آنها به اشنودى اداوند در آارت اواهیم بود نیکبخت ترین مردم در دنیا و نزدیك ترین

اى از سخنان امام در این عرصه مهىم   به تأمل در باره پاره شود مى در آنچه که ذیلا  نقل

 :پرداات اواهیم

رزق جدیىد   تا آنجا که تحمّل دارى، در اواست و سؤال مکن، زیىرا بىراى هىر روزى،   »

برد  انسان را از بین مى اواستن هیبت است و بدان که پا فشارى و اصرار در سؤال و کمك

درى بروى تو بازکند که گذشتن از  ه کن تا اداوندصبر پیش. گردد وباع  رن  و سختى مى

 .آن براى تو سهل و آسان باشد

 است اداوند کارساز به انسان درمانده، وامنیّت و آسایش به شىخص فىرارى   چه نزدیك

مراتبىى اسىت،    هىا  ها و نصىیب  و بهره. ترسان، پس شاید غیرتها نوعى از تأدیب الهى باشد

است عجله مکن، چرا کىه دروقىت مناسىب آنىرا بدسىت      اى که نرسیده  پس بر چیدن میوه

تىر اسىت، بىه     کارت را اصلاح کنىد آگىاه   وبدان، تدبیر کننده کارت بوقتى که. اواهى آورد

اطمینان کن، و در بر آوردن حاجات اود قبىل   نفع توسته ااتیار او در همه امور اود که ب

 د، و یأس بر تىو چیىره مىى   شو ات، تنگ مى از رسیدن وقت آن، عجله منماکه قلب و سینه

 .شود

براى بخشش، اندازه و مقدارى اسىت کىه اگىر از آن فزونىى یابىد، اسىراف        و بدان که از

و  اى است که هر گاه از آن بیشىتر شىود، جىبن    بود و از براى مدارا و احتیاط اندازه اواهد

و شجاعت است  ترس است و از براى اقتصاد و میانه روى مقدار است که زیادتر از آن بخل

 (76).«باکى است و ازتیزهوش آرام بر حذر باش را مقدارى است که افزون آن تهوّر و بى
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 .اویش یادآورد ترابه است که گناهت را فراموش کرد و نیکى بهترین برادران تو کسى»

 .«را آشکار ساات است که دشمنى اویش دشمنان کسى ترین حیله سست

 «.ایى عقل جمال درون استى چهره، جمال برون است و زیبیزیبا»

 «.دارند سزاوارترین مردم به محبّت کردن، کسى است که از او امید محبّت کردن»

 «.اى قرار داده شدند و دروغ کلید آن اانه است پلیدیها در اانه»

هىاى   حلم، پىاره  نادانى دشمن است، و حلم حکومت، و راحتى دلها را نشناات آن که»

 «.وى جرعه جرعه نچشانداندوه صبر و دشمنى را به 

 «.هر که بر پشت باطل سوار شد، در سراى پشیمانى فرود آمد»

تقدیرهاى غالب با کشمکش دفع نگردند، و ارزاق نوشته شىده را بىه آزنتواننىد بدسىت     »

 «.آرند، و با امساك نتوان آنها را دفع گرداند

سىازد، و   مىى دهد و بدونزدیکت  کریم تو را پیش او اوب جلوه مى) شخص(عطایاى »

 «.سازد نزدش منفورت مى کند و به فرو مایه تو را از او دور مى) شخص(عطایاى 

هر که پارسایى اوى او باشد و کرم سرشت او و بردبىارى عىادت اودوسىتانش زیىاد     »

 کنند بر دشمنانش پیروز مى گردد و تمجید بر او فراوان، و با ستایشهایى نیکویى که از اومى

 «.شود

 :روزه گرفتن و نماز شب اواندن فرمود در تشوی  به

 (77)« .تر فزاینده دارى گواراتر از اواب است و گرسنگى در اوبى اوراك شب زنده»

 «.مؤمن براى مؤمن برکت است و بر کافر حجّت»

 «.دل احم  در دهان اوست و دهان حکیم در دل او»

 .«نداردتوجهّ به رزقى که برایت تضمین شده، تو را از کار واجبت باز »

هیچ عزیزى از ح  جدا نشد جز آنکه اوار شد، و اوارى ح  رانگرفت مگر آنکه سر »

 «.فراز شد



57 

 «.دوست نادان، مایه رن  است»

ایمىان بىه اداونىد و سودرسىاندن بىه      : دو اصلت است که والاتر از آنها چیزى نیست»

 «.برادران

 «.اش شود بزرگىدر  عاق شدن فرزند بر پدر، در کوچکى، منجر به گستااى»

 «.اظهار شادمانى در برابر شخص غمزده، بى ادبى است»

و بىدتر از   بهتر از زندگى چیزى است که اگر از دستش بدهى، زنىدگى را منفىور دارى  »

 «.مرگ چیزى است که چون بر تو فرود آید مرگ را محبوب شمارى

 «.اود معجزه استریاضت دادن نادان و ترك دادن معتاد از چیزى که بدان عادت کرده،»

 «.تواضع نعمتى است که بر آن حسد نبرند»

 «.آدمى را طورى گرامى ندار که بر او سخت بگذرد»

پنىد گفىت،    هر که برادرش را نهانى اندرز داد او را آراسته و آن که در برابر دیگىرانش »

 «.زشتش سااته

 «.هیچ بلایى نیست مگر اینکه براى ادا در پیرامون آن نعمتى است»

 (78)« .کند چه زشت است براى مؤمن گرایشى که او را اوار مى»

 :آن حضرت فرمود

بازایستد، عابدترین  پارساترین مردم کسى است که به هنگام بر اورد با امور شبهه ناك»

مردم کسى است کىه از حىرام دسىت     مردم کسى است که فرایض را بر پاى دارد، زاهدترین

 «.که گناهان را ترك گوید تشوید، سخت کوش ترین مردم کسى اس

مرگ ناگهان سىر   و هستید، (اندك)شما در عمرهاى کاسته شده و روزهاى شمرده شده »

 .رسد مى

 .بدى بکارد پشیمانى بدرود هر که تخم نیکى بکارد اوشى بدرود، و آن که تخم
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 کارد، کندکار را بهره از دست نرود، و آزمند آنچىه  ر زارعى را همان چیزى است که مىه

هر که به ایرى رسىد اىدایش داده و هىر کىه از     .نیاورد را که برایش مقدّر نیست به دست

 «.شود، ادایش نگاه داشته شرّى در امان نگاه داشته

تو را اى پیر و معتمىد   امّا بعد،»: در نامه مبارکش به ابن بابویه فقیه مشهور، فرموده است

هىایش تىو را    بىراى کسىب اشىنودی    و فقیهم، ابو الحسن على بن حسین قمى، که ادایت

 تو فرزندانى صالح عطایت فرمایىد، سىفارش مىى    موفّ  بدارد و به رحمت اویش از صلب

داشتن نماز و پرداات زکات که نماز از مانعان زکىات پذیرفتىه    کنم به تقواى ادا و بر پاى

 «.نشود

دلى بىا  رحىم وهمى   کنم به آمرزش گناه، و فرو اوردن اشم، و صله و تو را سفارش مى

نیازهاى ایشان درسىختى وآسىانى، و بردبىارى در برابىر      (جهت رفع)برادران، و کوشش در 

نادانان، و نفقه در دین، و تربیت درکارها و رعایت قرآن، و اوشخویى، و امر بىه معىروف و   

 :اداوند عزّ و جلّ فرمود نهى از منکر که

ِإهلَاِمَنأِ نِنََأوَاهُ أ ِكَثهيٍرِمه ِ ه َ يرأ ََ َِِلَاِ َ حٍِبَيأ ِإهصأ وأ
َ
ِمَعأرُوفٍِأ وأ

َ
مَرَِبهصَدَقةٍَِأ

َ
ِِأ عَلأ أَ ِوَمَنِيَ الَنايه

يمااِ عَظه رااِ أَ
َ
ِأ تهيهه ِفَسَوأفَِنؤُأ ِالَلّه هِغَاءَِمَرأضَاته  .(79) ذلهَ ِابأ

امىر کنىد یىا     در بسیارى از راز گویى اینان هیچ چیزى نهفته نیست مگر آنکه به صدقه»

را بکنىد بىزودى    مردم، و آن کسى که از پى اشنودى اىدا ایىن کىار   نیکى یا اصلاح میان 

 «.پاداشى بزرگ عطایش فرماییم

دسىتور را تکىرار    سىه بىار ایىن   )و بر تو باد گزاردن نماز شىب   و دورى از تمام زشتیها

 .و هر که نماز شب را کوچك انگارد از ما نیست( فرموده

و برتو باد انتظار فىرج  . ان وادار شوندپس به وصیّت من عمل کن و شیعیانم را بگو تا بد

، شىیعیان مىا همىواره در    «برترین اعمال امّت من، انتظارفرج اسىت »: فرمود که پیامبر

دو مژده داد که زمین را ه ب کند همان که پیامبر اندوه اواهند بود تا آنکه فرزندم ظهور

 .پس از آنکه از ستم وبیداد پر شده باشد کند مى از عدل و داد پر
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إهنَِ: فرمىان ده کىه   پس اى پیرو و شیعه من شکیبا باش و همه شیعیانم را بىه شىکیبایى  
رأَ ِلَلّهِ

َ َِقهيَِِالْأ هلأمُ ههِوَالأعَاقهبةَُِل باَ ه ِعه نأ ِيشََاءُِمه ثُهَاِمَنأ زمین از آن اداسىت، آن را بىه   ».(80) ِهِيوُره

 «.بندگانش اواهد به میرا  دهد،وفرجام از آنِ پرهیزکاران استهر که از 

 .و درود بر تو و بر تمام شیعیانم و رحمت و برکات ادا بر ایشان باد

« .اوب یاورى است ادا ما را بس است چه اوب وکیل و چه اوب سر پرست و چه»
(81) 
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  استراتژى مبارزه: دعا

بر ضدّ تمام انواع  همواره به عنوان استراتژى مبارزه  دعاهاى مأثور از ااندان وحى

مگر نه اینکه دعا قلب را به پروردگىار  .بوده است... فسادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و

 برد؟ ؟ و روح مؤمن رابه آفاق معرفت ادا به تعالى مى.کند نزدیك مى

در  -شىود و   شىتر مىى  ایمان او به ادا بی. گیرد مى هر گاه معرفت انسان به ادا فزونى

ترین مصادی  این تعىالیم،   شود، یکى از برجسته اسلامى بیشتر مى تعهد او به تعالیم -نتیجه 

بر ضد طاغوتیان و صبر و پایدارى در رویارویى بىا آنىان و تسىلیم نشىدن دربرابىر       انقلاب

 ...کننده ایشان است ابزارهاى بیم دهنده و امیدوار کننده وگمراه

اند، چونان پىر   برده به میرا  نزد اهل بیت، که آن را از رسول اداکلمات دعا در 

 .ترین گن  و قیمتى ترین غنیمت است مایه

 هىاى تربیىت   در آنها آیىات حکمىت و شىیوه   . دعا در نزدآنان دایر  المعارفى است الهى

 .توان پیدا کرد وآگاهیهاى سیاسى و دیدگاههاى فرهنگى را مى

منشىور سیاسىى و    به اهل قم آموات و همچون یك  دعایى که امام حسن عسکرى

در آن برهه حساس منتشىر شىد،    اى مکتبى سندى جهادى و استراتژى براى حرکت و شیوه

شود، سزاوار است که ما شبانه روز بىه اوانىدن و    هاى اهل بیت قلمدادمى امروز از گنجینه

اویش  ، تا شناات و یقین و ثبات قدم و هدایت بیشترى فراچنگتأمّل در این دعابپردازیم

 :اینك بگذارید با هم عبارات این دعا را زمزمه کنیم و درآنها ژرف بیندیشیم. بیاوریم

اش، و  روزى سپاس اداى را به ااطر شکر نعمتهایش، و طلب افزونىى آنهىا، وجلىب   »

ناسپاسى وکفرپیشىگى در عظمىت و   طلب االص شدن براى او و در او نه دیگرى، و پناه از 

رسد ازجانب پروردگارش است و  داند هر نعمتى که به او مى بزرگى او، سپاس کسى که مى

وادا درود فرسىتد بىر محمّىد، بنىده      رسد به ااطر بدکردارى اوست هر کیفرى که به او مى
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تبار پىاك   درود بر (نیز) مؤمنان به رحمتش، و( پیوند)وپیامبرش و برگزیده القش و وسیله 

 .«او ووالیان کار او

فرمىودى،   به فضل اىویش دعىوت کىردى، و بىه اوانىدنت      (مردم را)تو اود ! ادایا»

اواسته اود را بىر   امید نکردى کسى را که واجابت دعا را براى بندگانت ضامن شدى، و نا

اواهشىگر را از عطىاى    تو را کرد، ودسىتى  (در گاه)و با حاجت اود قصد . تو عرضه کرد

پس نىزدى، و هىر کىه بىه      امید ویش تهى باز نگرداندى، و از عطاى بى عوض اویش ناا

 .«...سوى تو کوچید تو را نزدیك بیافت، و هر که بر تو وارد شدموانع سر راه او را برداشتى

دسىت   تو را قصد کردم، و در فضل تىو را  (در گاه) و اینك من با اواسته اود! معبودا»

اود تو را بهترین  گوید، و هم با اشوع و اوارى با تو راز ونیاز مىاواهشم کوبید، و قلبم 

ام اطىور   دانى پیش ازآنکه بىه اندیشىه   شفیع اویش به درگاهت یافتم، تو اواهش مرا مى

اجابت وصل کن، و اىواهش مىرا بىا     ام را به کند یا در ااطرم راه یابد، پس ادایا اواسته

 .«رسیدن به حاجتم قرین گردان

ها ما را در بر گرفت، و سرپوش حیرت بىر مىا چیىره گشىت،و فىرو       کژى فتنه! ادایا»

نبود بر ما حىاکم   مایگان و حقیران ما را درهم کوفتند، و آنان که در دین توبه ایشان اطمینان

شدند، و آن که حکم تو را معطل گذارد کارهاى ما را به ستم ربود، ودر نابودى بنىدگانت و  

 .«...یددر تباه سااتن دیارت کوش

ء ما پس از تقسیم دست به دست گشت، و امارت ما پس ازمشورت یاوه  فیى! اداوندا»

 (اسباب)یتیم و بیوه زنان  سهم شد، و پس از انتخاب امّت به منزله میرا  در آمدیم، آنگاه با

و فاس  . اهل ذمه ااتیار دار شدند موسیقى و نوازندگى اریدارى شد، و در گزینش مؤمنان

مىدافعى ایشىان را از هلاکىت بىاز نىدارد، و       ه کارهاى آنان را بر عهده گرفت، پىس هر قبیل

که داراسىت جگىرى سىواته از تشىنگى را سىیر       پاسبانى به دیده رحمت به آنها نَنِگرد، آن
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 مسىکنت و بیچىارگى   داران اندکند درسرایى تباه شده، و طلایه نکند، ایشان صاحبان متاعى

 (82).«...اند، و الفاى اندوه و ذلّت

 یافت، وپاره کشتِ باطل درو شد، و نهایت آن در رسید، و ستونهاى آن استوارى! معبودا»

! اداونىدا ». «...بالیىدن گرفىت   اش اش زود سىر بىرزد، وشىااه    آمد، وجوانه هایش فراهم

شکند، و کوهانش  اش رادرهم کوبد، وساقه اش را درهم دروگرى از ح  براى او بیار تا تنه

سیماى پلیدش نهان گردد، و ح  با  اش را بر ااك مالد تا باطل با آن بدرد، و بینى را ازهم

 .«آن زیور زیبایش پدیدار شود

براى ستم پشتوانه برجاى مگذار مگر که ویرانش سازى، وسىپرى برجىاى منىه    ! ادایا»

اش کنى، ولشىکرى مجهىز    اى قرار مده مگر که پراکنده مگر که آن را بدرى، و وحدت کلمه

آن را فروریىزى، و   راى آن مگذار مگر که اوارش کنى، و ستونى بر قرار مىدار مگىر کىه   ب

و سر سبزى قرار مده مگر  بالابرنده درفشى براى آن باقى مگذار مگر که سر نگونش سازى،

 .«که اشکش گردانى

ح  شَىر    پس اورشیدش را درهم بپیچ ونورش را ببر، ونامش را محو کن، و به! ادایا»

! اداوندا» .«از هراس کن را آکنده یاورانش ساز، ودلهاى بِکنَ، وسپاهیانش را پراکندهرا  آن

اى جزآنکىه بىا اىاك     باقى مگذار مگر نىابودش کنىى، و نىه بنیىه    ( باطل)اى از آن  دنباله

سىلاحى جىز آنکىه     اى جز آنکه آنها را در هم بکىوبیش، و نىه   یکسانش نمایى، و نه حلقه

دارنده پرچمى جىز آنکىه    ى مگر آنکه هلاکش کنى، و نه بر دوشکندش گردانى، و نه مرکوب

 .«سرنگونش داراى

پراکنىده   یارانش را پس از پیوستگى از هم گسسته دار، و پس از همسىخنى ! بار ادایا»

گىرم و  )روز  (سىیماى )شان فرماى، وپس از چیرگى امّت سر افکنده واوارشان بىدار، و از 

به ما بنمایان بى آنکه ظلمتى در  عدل و داد براى ما، نقاب برگیر، و آن را جاودانه (دراشان

آن را بىر مىا پیىاپى ببىاران، و      (پربىارانِ )آن باشد، نورى بى آنکه تیرگى با آن باشد، و ابىر  
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چیرگى بخش و بر آنان کىه بىا او سىر سىتیز      برکتش را بر ما فرود آر، و او را بر دشمنانش

 .«ش فرماىا دارند یارى

ح  را آشکارى ده، و تاریکى فراگیرستم و سپاهى حیىرت را بىه اوروشىن و    ! اداوندا»

و آراى پراکنده را  دلهاى مرده را بدو جان بخش، واواستهاى گوناگون! اداوندا. نورانى کن

را بدوبر پاى دار، و شکمهاى از  (دینت)به او جمع کن، و حدود ضایع شده و احکام وانهاده 

بر آمده را بدو سیر کن، و بدنهاى نا توان واسته را بدو، راحتى بخش، همچنانکىه   گرسنگى

ما را به اواندن او توفی  عنایت کردى، وغافلان را از اطراف او دور فرمودى، و در دلهىاى،  

 .«مهر او و امید و اوش گمانى به اورا براى اقامه احکامش جاى دادى

تحقّ  بخشىنده   آور، اى آن که (به ارمغان)ه او براى ما پروردگارا بهترین یقینها را در بار»

 «.اى کننده آرزوهاى به تأایر افتاده گمانهاى نیکى، و تصدی 

واسىطه او   دروغ کسانى را که در باره او با تو به ستیز برااستند ظاهر کن، و بىه ! ادایا»

 .«ىاند، باطل فرما را که از رحمت تو مأیوس و ناامید گشته گمانهاى کسانى

هىاى او و یکىى از دژهىاى او قىرارده،      ما را یکى از اسباب او و یکى از پرچم! بارالها»

هاى ما را به زینت یافتن او شاداب و زیبا گردان، و ما را به نصرت اوارجمند بىدار، و   چهره

و آنان را که چشم انتظىار   نیّت ما را نیکو کن تا ما را براى او، بدو پیروز گردانى، وحسودان

ها بر ما هستند به غمِ ما شادمکن، تو اود بىى گنىاهى مىا را     سیدن به پشیمانیها و عقوبتر

اى از آنان در اودنگرفته و آرزوى وقوع بلا بىر آنىان را    بینى، و دل ما را که هیچ کینه مى

گردنىد، تىا چىون غافىل      فرصت مىى  ما پى گر هستى، حال آنکه اینان در باره ندارد، نظاره

 .«رش آورندشدیم بر ما یو

 مىى  تو ما را از اودمان آگهى دادى، و به عیبهاى نهانمان بینىا فرمىودى، مىا   ! اداوندا»

سىزاوار   ترسیم همین آشکارى اجابت تو ما را از تو غافل بدارد، حال آنکه تو بر آنىان کىه  

 احسانى، پس برحسب کرم و بخشش و بخشى، و بر اواهشگران آغازگر نیکى و نیستند مى
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کنى و آنچه اىواهى حکىم    آور که تو هر چه اواهى کار مارا راست امتنان اویش فضل و

 .«ایم توبه آورده( به درگاه تو)ایم واز گناهان اود  دهى، ما به تو روى کرده

رحمىت   کنىد، محتىاج   اواند، و بنده تو که به قسط قیام مى آن که به تو مى! پروردگارا»

هىاى   و جامىه  آغاز نعمت اویش بودى بىر او،  توست، و نیازمند یارى تو بر طاعت، چون

اویش را بر او افکندى، و  کرامت اویش را تو اود بر قامت او پوشاندى، و محبّت طاعت

از محبّت اود گامهایش را در دلها استوارى دادى، و او رابر کارهایى که اهل زمانش از آنها 

گان سىتمدیده قىرار دادى، و   چشم پوشیدند توفی  عمل ارزانى کردى، و او رافریادرَس بنىد 

کننده احکىام وانهىاده از کتابىت، و بىر افرازنىده       وزنده یاور کسانى که جز تو یارى نیافتند،

پیامبرت که سلام وصلوات ورحمت وبرکات تو بر او واانىدانش   پرچمهاى دینت و سنّتهاى

 .«باد، قرارش دادى

فرمىاى، و   سىتوار محافظىت  پس اداوندا او را از عذاب و بلاى تجاوز گران در دژى ا»

کىه بىه قیىام     دلهاى پراکنده دین جویان را به نورش روشنایى بخىش، و بهتىرین چیىزى را   

 .«کنندگان به عدل و دادت از پیروان پیامبران، رساندى به او نیز برسان

 اوار کن به واسطه او کسى را که در رجوع به محبّت تو بىا اوهمکىارى نمىى   ! بار الهى»

اویش بر آن که در صىدد   ه به دشمنى با او برااسته است، و با سنگ کوبندهکند، و آن را ک

گیربر آن که به اونخىواهى او بىر    قیام علیه آئینت بکوب و آنرا ذلیل و اوار گردان واشم

رساند، در حالى که او به ااطر توبىا اویشىان و بیگانىان در سىتیز      ایزد و یارى نمى نمى

 .«نّتى است از جانب توبر او نه از او بر توافتد که البته این م ودشمنى مى

پس همچنانکه او جان اىویش را در راه تىو آمىاج بیگانگىان قىرار داد،و در      ! کردگارا»

وشرّ نافرمانان مرتىد رادفىع کىرد تىا      ،حمایت از مؤمنان براى تو اون اویش را تقدیم کرد

عالمان تىرك کىرده    کرد و آنچه را که (و نابود)کردند پنهان  آنجا که گناهانى که آشکارا مى

آشکارش سازند و نهانش ندارند،  بودند، در حالیکه اداوند از آنها پیمان گرفته بود بر مردم
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هایىت   طاعت ااتصىاص دهنىد و از آفریىده    ظاهر گرداند و مردم را اواند که تنها تو را به

تلخیهاى سخت و اونبار کىه   براى تو نیازى نگیرند که فرمانش برتر ازفرمان تو باشد، با آن

هایى که بر او دست داد، و رویدادهاى مهم  نوشید، واندوه و غم با حواس دلش جرعه جرعه

هاى گلوگیر او شد که گلوها از فرو دادنش نىاتوان گشىتند، و    غصه و بر او هراس اندااتند

یستند، ودسىتى  نگر هیچ کسى بر اومهربانى نکرد، از بینندگانى که به کارى از کارهاى تو مى

 .«دگرگون کردن آنها و باز گرداندن آن به حریم محبّت تو بلند نشد به

او را به یارى اودت پشتگرم فرما، و توانایى او را در آنچه ازانجام آن بىاز  ! پس ادایا»

اىویش در نیىرو و    انىد، بیفىزاى و از تأییىد    مانده، مثل طرد آنان که در حریم تو ایمه زده

پىیش از رسىیدن بىه     قرار ده، و ما را از أنس بىه او رمیىده مکىن، و او را    قدرت او توانایى

اویش و ظاهر کردن عىدل و   کیشان آرمانش که همان فراگیر کردن صلاح و راستى در هم

 .«باشد، نمیران داد در امّتش مى

به ااطر استقبالى که از قیام به فرمان تىو نشىان داد، جایگىاهش رادر روز    ! پروردگارا»

دودمىانش بىاد، بىه     ، را که درود تىو بىر او و  یز و الا گردان، و پیامبرت، محمّدرستاا

و به اىاطر آنچىه از او    دیدارش و نیز دیدار کسانى که از دعوت او پیروى کردند شاد بدار،

ب اش به اود مقىر  دیدى، مثل قیام به فرمانت پاداش او را کامل عطا کن، و او رادر زندگى

و اگر او را از دست دادیم به ضعیفى ما  فرما، و به اوارى ما به واسطه دورى او رحمت آر،

آنهارا سرکوب کردیم و دست کسانى که ما بىر آنهىا   ( قائم)در برابر کسانى که به همراهى او 

سازیم، بر ما دراز گشت، رحم کن و به تفرقه ما پىس   چیره گشتیم تا از نافرمانى او دورشان

حمایت او رحم آر، و به حسرت ما هنگام فریاد اواهى از او  فت ووحدت در زیر سایهاز ال

 .«در جایى که ما را ازیارى او باز نشاندى، ترحّم فرما

نیرنگ را که  رود ایمن و آسوده قرار ده، وتیرهاى او را از آنچه بر او بیم مى! بار ادایا»

پروردگىارش، آنىان کىه     انش بر طاعىت از سوى بد کرداران به سوى او و همکارانش ویاور
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که از زن و فرزند اىویش   کسانى. اى، دور گردان سلاح و دژ و پناهگاه و اُنس او گردانیده

را رهىا کردنىد، و از تجىارت اىود      دست شستند، واز وطن اود رات بربستند، وبستر نرم

اىود  سىااتند، و بىى آنکىه از سرنوشىت      چشم پوشیدند، و زندگیشان را دستخوش زیىان 

کارشان بودند در آمیختنىد،   با بیگانگان که مدد بگریزند جمع و انجمن اود را رها کردند، و

از پشىت کىردن    آنها ایستادند، تىرك گفتنىد، وپىس    رویاروى و بستگان نزدیك اود را که

در طول عمرشان،دو باره گردهم آمدند، و اسباب متصىل بىه متىاع انىدك دنیىاى       وگسستن

 .«ندگذران را از هم برید

کىه بىه    حرز وسایه حمایت اویش بگیر، واشم بنىدگانى  آنهارا در امن! پس اداوندا»

کفایىت و یىارى    اند از ایشان باز بدار، و به ااطر دعوت ایشىان  دشمنى آهنگ آنها را کرده

 (باطىل  (آنان) ح )اود را بر آنها تمام فرما، و به پشتیبانى و نصرتت آنان را تأیید فرماو با 

 .«اواهند نور تو را ااموش کنند، نابود فرما مىکسانى که 

و  به واسطه آنها سراسىر آفىاق و اقطىار جهىان را از عىدل و داد ورحمىت      ! پروردگارا»

سپاسىى   فضیلت آکنده فرما، و مطاب  کرم و بخشش اود تلاش آنها را پاس بدار، از همىان 

آن را بىر   پىاداش اىویش   که به بندگانت که به عدل و داد قیام کردند ارزانىى داشىتى، و از  

اواهى کنىى و هىر    ایشان ذایره فرما تا به واسطه آن مراتبشان والا گردد، که تو هر کار که

 (83).«...چه اواهى حکم دهى
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